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تأليف: 
ملاحمزه بدايونى هندى (رح) 


ترتیب و تسهيل: 
ابوالحسین عبدالمجيد مرادزهى خاشی 


وبرايش و تصحيح جديد 


سراج الدين عثمان» اودهی»- ۷۵۸ ق 

ميزان الصرف / تأليف سراج الدین عثمان اودهى. منشعب / تأليف ملاحمزہ بدايونى هند 
تسهيل و ترتیب: ابوالحسين عبدالمجید مرادزهی خاشی.۔ (ويرايش جدید)۔ 

زاهدان: فاروق اعظم ISBN 964-7381-02-6 . ۱۳۸١‏ 
ده ۱۴۴ص: جدول. 

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا. جاب پنجم. 

۔زبان عربی-صرف.الف.بدایدنی هندی.حمزه.منشعب ب.مرادزهی » عبدالمجید: ۰.۱۳۳۹ 


كرد آورنده.ج. د. عنوان: منشعب. 

۹م۴س ۱۱۳۱۷ FAV Pj‏ ۸۱ 
کتابخانه ملی ایران ۳ -۸۰م 

محل نگهداری: 


ميزان الصرف و منشعب 
تألیف: سراج‌الدین عثمان اودهی(رح) 
ترتیب و تسهيل: ابوالحسين عبدالمجید مرادزهی خاشی 
ناشر: انتشارات فاروق اعظم 
امور فنى و نظارت چاپ: مؤسسه فرهنگی پژوهشی المرتضی 
نوبت چاپ: هشتم 
تیراژ: ۵۰۰۰ جلد 
جاب و صحافی: سازمان جاب و انتشارات 
تاريخ انتشار: تابستان ‏ ۱۳۹۰ 
قیمت: ۲۵۰۰ تومان 
شابكك: ٦۔ ۹٦۴ ۷۳۸۱ ٢٢‏ 


مركز پخش: زاهدان خيابان خيام روبروی مسجد جامع مکی 
تلفن: ۲۴۱۸۸۳۔ ۰۵۴۱ 


زبان» جمله کلم حرف 


حروف در زبان عربى 


واضع و مدن علم صرف 
مؤلف «ميزان الصر ف»: هفص سس سی کس مہ بو ES‏ موه E Seit‏ 


درس اؤل: تعريف فعل 
انواع فعل مُْنَضَء ف به اعتبار زمان 
درس دوم تعداد صيغههاى فعل ماضى و مضارع 


درس جهارم اقسام فعل ماضى 
درس پنجم فعل مضارع و چگونگی ساخت آن 


درس نهم روش ساختن فعل امر 

روش ساختن امر حاضر مجهول و غايب معلوم و مجهول 
درس دهم روش ساخت فعل نھی 

درس يازدهم روش ساخت اسم فاعل و اسم مفعول از مثلائی مجژدم 
درس دوازدهم اسم ظرف زمان؛ مكان واسم آله 

درس سيزدهماسم تفضيل 

درس جهاردهم حروف اصلى و زائد. ثلاثى و رباعى 
درس بانزدهم ابواب قياسى ثلاثى مجرد(١)‏ 

درس شانزدھم ابواب قياسى ثلاثى مجرد (۲) 

درس هفدهم ابواب قياسى ثلائی مجرد(۳) 

درس هجدهم ابواب شاذ ثلاثى مجرد (۱) 

درس نوزدهم ابواب شاذ ثلاثى مجرد(؟) 

درس بیستم ابواب ثلاثى مزيدفيه (۱) 


درس بيست و يكم ابواب ثلاثى مزيدفيه (۲) 
درس بيست و دوم ابواب ثلائی مزيدفيه (۳) 


درس بيست و سوّم ابواب ثلاثى مزيدفيه (۴) 

درس بيست و چهارم نوع دیگر ابواب ثلاثى مزيدفيه (۱) 
درس بيست و پنجم نوع دیگر ابواب ثلائی مزيدفيه (۲) 
درس ببست و ششم نوع دیگر ابواب ثلائی مزيدفيه (۳) 
درس بيست و هفتم رباعى و انواع آن (۱) 

درس بيست و هشتم رباعى و انواع آن (۲) 

درس بيست و نهم ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مجرد(١)‏ 
درس سىام ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مجرد (۲) 

درس سی و يكم ثلاثى مزید ملحق به رباعى مزید(١)‏ 
درس سی و دوم ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مزید(۲) 


قنتاز چاپ حزم 


الحمد لله رب العلمین و الصلاة و السلام على سيد الانبياء و خاتم 
المرسلين و على آله و أصحابه أجمعين إلى يوم اليقين. 


رسالةٌ هذا کتابی است به نام وميزان الصرف با ضمیمۂ «منشعب, که در حدود 
شش قرن پیش در علم صرف نوشته شده و چون برای مبتدیان و نو آموزان 
بسیار مفید و در سطح فهم آنان می‌باشد» در طول این مدت در تمامی مدارس 
و حوزه‌های علمیه: تدریس می‌شده و طلاب علوم دینی از آن بهره وافری 
می‌گرفته‌اند. 

در حال حاضر نيز در مدارس عربیه بعنوان اساسی‌ترین کتاب در فن 
صرف برای نو آموزان در نظ رگرفته شده و تدریس می‌شود و جزو برنامه 
درسى «شورای هماهنگی حوزه‌های علمیه اهل سنت سیستان و بلوجستان» نيز 
مى باشد. 
در عصر حاضر که برای طلاب و دانش آموزان مراحل ابتدایی بهترين روش 
تدریس» روشى است که همراه با پرسش و تمرين بوده و متن و زبان کتاب 
نيز ساده باشد. 


رساله را به همان روش درآورم که با فضل خداوند متعال این کار آغاز و 
انجام پذیرفت. 
جاب او کتاب در تیراژ ينج هزار جلد به پایان رسید. البته اشکالات چاپی در 
آن وجود داشت. که در جاب دوم ضمن رفع اشکالات: یک بازنگری کاملی 
در آن صورت كرفت و در قسمت تمرینها اضافاتی نیز يعمل آمد وبا 
حروفچینی جدید اینک تقدیم علاقمندان می‌شود. 

چسنانچه اساتید محترم» دین واقعی خویش را در تدریس آن و 
دانش آموزان عزیزه مسژولیت خطیر آموختن و تعلم صحیح خویش را ادا 
کنند: يس از خواندن این کتاب: اساس و ریشۂ صرفی آنان بسیار تقویت 
خواهد شد و بهره کاملی از علم صرف خواهند برد. 


در يايان از اساتید بزگوار و علمای اعلام استدعا می شود هرگونه نظر و 
پیشنهادی رادر این بار متذكر شوند تا به عون الله در چایهای آینده ملحوظ 
23207 
نظر قرار گیرد. 
از همه خوانندگان و استفاده کننده گان التماس دعای خیر و توفيق بیش از پیش 


ر دارم. 


و من الله التوفیق و عليه التوكل و الاعتماد 
ابوالحسین عبدالمحيد مرادزهی خاشی 
شهرپور هزار و سیصد و هفتاد و شش 
مشهد - وکیل آباد 


متحهه 


برای یادگیری هر زبان؛ نخست یادگرفتن قواعدی لازم است که 
بتوان با آن قواعد. آن زبان را به خوبی ياد گرفت. 

این قواعد را به فارسی: «دستور زبان» 

و به عریی: «صرف و نّحو» 


و به انگلیسی: «گرامر» گویند. 


زبان. حمله. کلمه. حرف 
زبان: مجموعه‌ای از «جملات» و عبارات یک قوم است که با آن 


جمله: مجموعه‌ای از «کلمات» است که به یکدیگر نسبت داده شده 


باشد. 


کلمه: مجموعه‌ای از «حروف» است که دارای معنی باشد. 
بنابراین یک زبان بدینصورت ترکیب و درست می‌شود: 


| زبان 


حروف در زبان عربى 

زبان عربى داراى بيست و هشت «حرف و الفبا» می باشد. وهر یک از 
آنها اسمى و رسمی دارد. اما اسم آنها عبارت است از: 

الف و همزه باء تای ثاء, جیم حاء خاءء دالء ذالء راء زاء سین, 
شین, صاد. ضاد. طاء ظاء عین, غین, فاء, قاف, کاف, لام میم. نون, 
ان 

و اما رسم و شکل آنها عبارتست از: 

اء دب ات ات داج سح سخ دا در زاس اش ص - 


ض دط ظ ع غ ف ق تک -ل دم ن ٥و‏ دی. 


علوم عربيّه 

علومعربيّه كه به آن «علوم ادبياتعرب» نيز میگویند چهارده علم 
است. 

١-علم‏ صرف ۲-علم إشّتقاق ۳۔لُْت ۴۔نَحُو ۵کتاّت "-قراقت ۷-تجوید 


8 معانى ۹۔بیان ١٠۔بدیع‏ ۱۱ شعر ۱۲-|شاء ١‏ أمثال ۱۴-تاریخ آدب. 


که مهم ترين و اساسی ترین این علوم سه علم: «صَرْفء تځو و لغت» 
است» و کسی که با این علوم مخصوصاً «صرف. تحو و لُغت» آشنایی 


روايات» وم بهره‌وری و استفاده کند. 


میزان الصرف 


«صّؤْف» در لغت به معناى ,تغبیر دادن» است؛ یعنی یک شیئ را از یک 
حالت به حالت دیگر تغيير داد. جنانكه میگویند: 

«صَدَفْتُ الشَییَ> ای الہ 

و در اصطلاح علماى صرفء «علمى است که گفتگو مىكند از نقل و 
تغییر یک کلمه به صورتهای گوناگون تا معانی مقصود و دلخواه بدست 
وک 

بعلم صرف علمى است که در آن از صورتها و هیتتهای گوناگون کلمات مفردۂ 
موضوعة عربيه. بحث می شود و قواعد و اصول ساختن کلمه را به انسان می آموزد.؛ 

مانند: «ضَّرّبَّ» (زد) که پس از نقل به صورتهای دیگر می‌شود: 

«يَضْرِبٌ» (می‌زند)» «ضارپُ» (زنندہ) «مَضرُوْبٌ» (زده شده)» 
جاضرٍبٰء (بزن) و غیره. 

بنابراین؛ م ىكويند: کلم «ضَرّبَّ» صرف شده است. 


فايدة علم صرف: 
در هر زبانی بسیاری ازكلمدهاء ازكلمة دیگری گرفته می‌شوند. مثلاً 
در فارسی کلمه‌های: 


«خواندم ‏ خواندى ‏ خواند بخوان و یا: می خوانم - می‌خوانی ۔ 
می خواند و...» از ماده «خواندن» گرفته شده‌اند. 

در عربى نیز جنين است؛ و علمى كه در پرتو آنء اين تقلها و تغييرات 
انجام می‌گیرد؛ «علم صرف» نام دارد. بنابراین بايد «علم صرف» را 
بياموزيم تا: 

۱_کلمه‌ها را به خوبی بشناسیم 

"به معانی آنها بخوبی پی ببریم 

۳و بتوانیم برای هر معنای دلخواه‌مان مطابق استعمالات و 
کاربردهای عرب؛ کلمات مناسب بسازیم؛ و اینست فایدهُ علم صرف. 


موضوع علم صرف: 
موضوع اين علم عبارتست از «کلمه» زیرا از آغاز علم صرف تا 


پایان آن از صورتها و هيئتهاى نوعی و گوناگون «کلمه» بحث می‌شود. 


تعریف لفظ و کلمه: 


به هر صورت و صدایی که از دهان خارج شده و بر مخارج حروف 
تکیه داشته باشد. «لَفْظ» گویند. 

لفظ بر دو گونه است: 

|-لفظ مُنتَغقل: لفظی است كه دارای معنا باشد؛ مانند: قَلَم کتاب, 
آب و به اینگونه الفاظ «کلمه» گوینڈ: 


۲ لفط مُهْمّل: لفظى است که داراى معنا نباشد مانند: مَلَمم در مقابل 
قَلَّْ كتآبْ در مقابل کتاب و غیره. 

بسء کلمه «لفظ مُسْتعْمَلى است که دارای معنا و مفهوم خاصی 
باشد». 


انواع كلمه: 

کلمه بر سه قسم است: اسم, فعلء حرف 

١د‏ اسم: کلمه‌ای است كه داراى معناى مستقلی بوده ودرآن قيد 
زمان موجود نباشد. مانند: «علم» (دانستن) «رَجُل» (مؤد) 

٣۔فِغل:‏ كلمهاى است كه داراى معنای مستقلی بوده و قيد زمان در 
آن موجود باشد. مانند: «ضَرّبٌ» (زد آن مرد در زمان گذشته) 

۳-حرّف: کلمه‌ای است که دارای معنای مستقلی نیست. مانند: مِنْ 
(از) علی (بر)؛ بنابر این: 

«کلمه» يا معنای مستقلی دارد و یا ندارد؛ اگر نداشته باشد» «حرف» 
است و اگر داشته باشد. يا همراه با قيد زمان است «فعل» و اگر قيد زمان 
ندارد. «اسم» می‌باشد. 


و چون «حَرْف» تض رف نمی شود از موضوع صرف خارج است و 
«اسم» هم برای اينكه بسیار کم صَرْف می‌شود. آن را نادیده می گیرند. 
يس در حقيقت» «کلمه فعل» موضوع اصلی علم صرف قرار 


ور کیا 


میزان الصرف 


واضع و مدون علم صرف: 
زمانی که علم نحو توسط 'اہوالاشرۃ دشل (از شاگردان و 
ارادتمندان حضرت على كرّم اللہ وجهه) نظم یافت. «علم صرف» بعنوان 
شاخداى از آن شناخته می‌شد. ولى بعداً "معاذين مسلم فرّاء” ث-اكرد 
«ابوالاسود دئلی» (متوفاى سال ۱۸۷ هق) علم صرف را بطور مستقل 
پی‌ریزی نمود. بعد از وى "ابوالحسن على كسائى” (متوفاى سال ۱۸۹ 
هق) معروف به علامه كسائى آن را تكميل كرد و نظم و ترتيب خاصى به 


أن داد. 


موف «ميزان الصرف»: 
همانطوركه اينكتاب از شهرت و امتیاز خاصی برخوردار است: به 

همان نسبت» مؤلّف آنء مجهول الحال و ناشناخته است. و نظريههاى 
مختلفى دربار؛ موف آن اظهار شده ولى قول راجح كه اكثر علما و 
مورخان آن را تائید نموده‌اند. اينست که ملف آن: “شيخ سراج الدیین 
عثمان اودی رح" (متوفای سال ۷۵۸ هجری قمری) از دانشمندان و 
عارفان قرن هشتم هند می‌باشد. 

کتابهای "الهدایه فى النحو" و "بنج گنج" در صرف از آثار همین 
ملف مرحوم هستند. 


برسش و تمرین 


١۔قواعد‏ زبان را به فارسی جه می‌گونید؟ 

٢۔قواعد‏ زبان را به عربى جه میگویند؟ 

٣۔از‏ مجموعه حروف جه بدست می آید؟ 

۴۔از مجموعه کلمات جه بدست می آید؟ 

۵۔از مجموعه جمله‌ها و عبارات جه بدست می آید؟ 
۶ حروف و الفبای عربی چند تا است؟ 

۷ حروف را به ترتيب نوشته و حفظ نمائید. 


علوم عریيّه چند تاست؟ و مهمترين آنها کدامند؟ 
۹۔علم صرف را تعريف كنيد. 

۰۔فایدۂ علم صرف را بیان نمائيد. 

۱-موضوع آن رابكوئيد. 

۲۔انواع لفظ را بنویسید. 


۳کلمه را تعریف نموده انواع ان را با مثال بیان نمائید. 
۴-وضع‌کنندگان و ترتیب دهندگان علم صرف را بنویسید. 
۵ موف ميزان الصرف کیست؟ 


بنام خداوندی که یکی از بهترين نعمتھایش «زبان و كلام, را به انسان بخشيد و به 


واسطة آن؛ نوع بشر را امتیازی بزرگ عنايت فرمود. 


و با درود و سلام بر روان پا بهترين انسانها و خاتم پیامبران؛ حضرت محمد بن 
عبدالله پل و بر آل و اصحاب وى من الآن الى يوم الیقین۔ 


اما بعد! 


تعریف فعل 
فعل به کلمه‌ای گفته می شود كه دلالت كند بركردن يا شدن کاری در 
یکی از زمان‌های سه كانه (ماضی» حالء استقبال) مانند: «كتّبٌ» (نوشت) 


یك (می نویسد) «أكْتْبْ» (بنويس) 


انواع فعل مُنَصَرّفِ به اعتبار زمان!'' 

فعل به اعتبار زمان بر سه قسم است: «ماضی». «حال»؛ «مستقبل». 

١-فعل‏ ماضى آنست که بر زمان گذشته دلالت كند و آخرش مبنى بر 
فتحه باشد مانند: کب - سَمع - شرف - دَخْرّج. مگر در صورت وجود 
عارض و مانعی چون: ضَرَبُوا, 

۲-فعل حال آنست که بر زمان حاضر دلالت کند. 

۳-فعل مستقبل آنست که بر زمان آینده دلالت کند و حرف آخر آن 
مرفوع می شود مانند: یب - رب - يَشْمَعٌ ‏ يُدَحْرِج مگر در 
صورت وجود عارض و مانعی( چون: لَمْ يَضْرب. صیغه‌های فعل حال 


۱ - فمل ل متشرف در اصطلاح علمای اها 097 ا از مصدر آن 
صيغدهاى ماضی: مضار رغ امرء نهى و غيره ساخته مى شوئد. 
٣و‏ عارض در ماضی كه آخرش مبنى بر فنخه نمی شود ضمیر متصل می باشد كه در أن 
صورت یا مبنی بر سكون مى شود چنانکه در ضرین رین صَرَئِئُي ضَرَئْتٌ ضَرَئْنَا يا مبنى بر 
ضم چنانکه در ضربوا. 


و استقبال یکی هستند.(١)‏ 


پرسش و تمرين 


۱-فعل را تعريف نمائيد. 

١‏ فعل چند نوع دارد؟ انواع آن را نام ببريد. 
۳ فعل ماضی را تعریف کنید. 

۴۔فعل مستقبل و حال را تعریف نمائید. 

۵ در کلمات زیر نوع فعل را مشخص کنید: 


وع يَضْرِبُ کب -یعتخ -یَخیسپٌ. 
۶دو مثال برای فعل ماضی و دو مثال برای مستقبل و دو مثال برای 


حال بنویسید. 


و عارض در مضارع نواصب و جوازم می‌باشد که در آن صورت آخرش مجزوم یا منصوب 
می‌شود و فعل مضارع بدو صورت مرفوغ می‌شود در ينج صیغه: یفعلء تفعل» افعل؛ تفعل 
مرفوع بحرکت رفع و در هفت صیغه مرفوع با ثبات نون اعرابی می‌شود. 

-١‏ «صیغه» در اصطلاح اهل صرف عبارت از هيئتى است که برای کلمه پس از ترتیب 
حروف با حركتها و ساکنھاء حاصل می‌شود. 


میزان الصرف 


هه 


دون دوم 


تعداد صینه‌های فعل ماضی و مضارع 

هر یکی از فعل ماضی و مضارع دارای چهارده صیغه بشرح ذيل 
می باشد: 

٭ مذدر عایب: ‏ سه صیغه 

٭ مونث غایب: سه صيغه 

٭ مذكر مخاطب: سه صيغه 

٭ مؤنث مخاطب: سه صيغه 

٭ واحد متكلم: يك صيغه (براى مؤنث و مذکر كه به آن 
ررمت ٤‏ وَحُدہ) نیز گویند) 

٭ جمع متکلم: یک صيغه (براى جمع مذكر و مؤنٹ و تثنيه كه 
به آن دمْتَكَلُم مَعَ ره نیز گوبند) 


میزان الصرف 


صرف چهارده صیغة فعل ماضى معلوم 


بغ ترجمه | | ترجمه 
23۳ ۱ ۳ 1 2 
اضرب یٹ مرد زد بت شما دو مرد زدید 


و و 7 و 2 
۲-ضریا دو مرد زدند بتم شما مردان زدید | 


اٹ ا E‏ 2 
۳ ضرَبُوا ۱ مردان زدند ۱ بت ا تو یک زن زدی ا 
۵ ۱ ا 9-7 ۱ 
۴-ضربت یک زن زد تا | شمادو زن زدید | 


مه 7 ت0 TT‏ 
۵۔ضرَبتا دو زن زدند تن شما زنان زديد 


۶ ضربْن | زنان زدند ‏ ضربت ا زدم 


اصَرَبْتَ | تويك مرد زدى رب زدیم 


٭ یاد آوری: 


مفرد. تثنيه و جمع در صیغه‌ها تعيين نشده است. اساتید محترم 


فعل معلوم و مجهول 

هر يك از فعل ماضی و مضارع به دو قسم معلوم و مجهول تقسیم 
می‌شوند. «فعل معلوم» آنست که فاعلش معلوم باشد؛ 

مانند: کب عُمَرٌ (عمر نوشت) 

«فعل مجهول» آنست که فاعلش نامعلوم باشد» مانند: 

کت (نوشته شد) 


میزان الصرف 


طريقة ساخت فعل ماضی مجهول 
فعل ماضى مجهول از معلوم آن» چنین ساخته می شود که حرف عين 
الکلمه را کسره داده و حروف متحڑک بيش از آن راء ضمّه می‌دهیم. 


ضرّب ے ضرب. ربا ضرباً 
صرف چهارده صيغه فعل ماضی مجهول 


,2 ۱ 
يك مرد زده شد ۱ 1 ! شما دو مرد زده‌شدید | 
دو مرد زدهشدند ضر بتم شما مردان زدهشديد 


از 2 1 4 ا 
مردان زده‌شدند ب تو يك رن زده‌شدی 


یک زن زده‌شد ضریتما | شما دو زن زده‌شدید 


دو زن زده‌شدند ضر بت شما زنان زده‌شدید 


۱ 

1 وک سی کی ا ف ہا A‏ 

۱ زنان زده‌شدند ۱ 7 زدەشدم 
۱ 

1 


تو یک مردزده‌شدی | صرب زدهشديم 
شه 0 کیان کم 34 


میزان الصرف 


پرسش و تمرین 


١-فعل‏ ماضی داراى چند صيغه می‌باشد؟ 

ای فان 1070ا e‏ 
٣۔فعل‏ مضارع چند صيغه دارد؟ 

۴۔واحد متكلم مؤنث و مذکر جه فرقى با هم دارند؟ 

وت نيه على ازور مس نوع فعل وا مشخص سس 


0 
20 7 با کے ۵ یہ 7 


ضربت ضربت ضَرَبْتِ 
۶ صيغةٌ شماره‌های زیر را نوشته ترجمه کنید: 

۷ ۴۔ 5 

۷۔فعل معلوم را تعريف نمائید. 

۸ فعل مجھول را تعریف نمائید. 

٩‏ فعل مجهول چگونه ساخته می‌شود؟ 

7د بے و وت رو 
١١‏ ۔صیغەھای زیر را سفن 

ضرّبت ضَرَيْنٌ ضرم 

"۹)۹ - 2 
۸-۴۱-۱۳۰۵ 


لم ر اس .۶ 2۰ ] .۶ ۶۵ و ول مه 
ری ضرب ضییتما ہپ نے 
١‏ صيغدهاى زیر را به عربى بنويسيد: 
شمازنان زديد: زده شدم: دو زن زدند: زنان 


زده‌شدند 


درس سوم 


فعل مثبت و منفی 

فعل از جھتی به دو قسم تقسيم می شود: مثبت و منفی. 

١۔فعل‏ مثبت آنست كه از آن» كردن يا شدن کاری مفهوم شود. مانند: 
«كتَبّ» (آن مرد نوشت در زمان گذشته) «يَكْشّبُ» (آن مرد می نویسد در 
زمان حال يا آینده) 

۲-فعل منفی آنست که از آن» نکردن يا نشدن کاری مفهوم شود. 
مانند «ماكتبٌ» (آن مرد ننوشت: در زمان گذشته) «لَايَكُْبُ» (آن مرد 


نمی‌نویسد در زمان حال يا آیندہ) 


فعل ماضى منفى 

ماضى منفى از ماضى مثبت اينكونه ساخته می شود كه حرف «مأ» 
نافيه در اول آن آورده می شود و اين حرف» هيجكونه تغييرى در لفظ 
فعل نمی آورد. البته در معناى فعل تغيير ایجاد میکند یعنی: فعل مثبت 


راء منفى م ىكند. 


میزان الصرف 


صرف فعل ماضی منفی معلوم 


ترجمه 


آن مرد زد 


آن دو مرد نزدند 


آن مردان نزدند 
أن زن نزد 


آن دو زن نزدند 


آن زنان نزدند 


تو یک مرد نزدی _ 


آن دو مرد زده‌نشدند 


آن مردان زده‌نشدند ۱ 


آن زن رده نشد 
آن دو زن زده‌نشدند 


آن زنان زده‌نشدند 


تو یک مرد زدەنشدی | 


تو بک زن نزدی 
شما دو زن نزدید 


شما زنان نزدید 


5 ب نردم (واحد متكلم) 


شما مر دانزده‌نشدید 
تو یک زن زده‌نشدی 
شما زنان ز ده‌نشدید 


زده‌نشدم 


زده‌نشدیم 


شما دو زن زده‌نشدید ۱ 


شما مردان نزدید 
متا 


| شما دو مرد زده‌نشدید‎ | ١ 


۱ 
| 


پرسش و تمرین 


١۔فعل‏ مثبت و منفی را تعریف نمائید 

دو مثال برای فعل مثبت و دو مثال برای فعل منفى بنویسید 

"داز قعلهاى زیر ایت و منفی را مشخص نم نی 

ماکتب - مأكتبتُ دبا -كَتَبَتْ - لا يتبون - لَايَذْهَبُ. 

نيز فعلهاى ماضى را از صیغه‌های بالا مشخص کنید. 

؟- فعل ماضى چگونه منفى می شود؟ 

ه حرف نفی در ظاهر فعل جه تغييرى ایجاد م ىكند؟ 

۶ حرف نفی در معناى فعل جه تغييرى ايجاد م ىكند؟ 

۷ صيغههاى واحد مؤنث مخاطب. تثنيه مذكر غائب و جمع مؤنث 
مخاطب معلوم و مجهول را نوشته» ترجمه كنيد. 


۸هر يك از اين شماره‌ها را در كنار صیغه مربوط به آن قرار دهيد: 
٣۔٢۔۱۱۔۴۔۷۔۰٠۔۸‏ 


درس ارم 


اقسام فعل ماضی 

فعل ماضى به اعتبارى بر شش قسم است: 

١-ماضى‏ مطلق: آنست كه بدون هيجكونه قيدى برزمان گذشته 
دلالت كند مانند: «ضَّرّبَ» (یک مرد زد در زمان گذشته) 

۲-ماضی قريب: آنست كه بر انجام فعلى در زمان گذشتۂ نزدیک به 
زمان حال» دلالت کند و هرگاه حرف «قَذ» به ال ماضى مطلق پیاوریم. 
ماضى قريب درست مى شود مانند: قد ضَرّبّ» (یک مردزده است) «قَد 
ضَرَبْتُ» (زدهام) 

۳-ماضی بعيد: آنست كه برانجام فعلى در زمان گذشتۂ دور از زمان 
حالء دلالت کند و هرگاه لفظ «كأن» را به اوّل ماضى مطلق بیاوریم» آن را 


بعید می‌سازد. مانند: 


دکانَ ضَرّبٌ» (یک مرد زده بود) «کنْت ضَرَيْتُ» (زده بودم) 

۴۔ماضی استمراری: آنست که بر صدور فعلى در زمان گذشته بطور 
دوام و هميشكى دلالت كند. و هركاه لفظ «كأن» را به اول نعل مضارع 
بياوريم» «ماضی استمراری» درست می‌شود. مانند: «کان يَدْهَبُ» (آن 


مرد می رفت) «كأنّ ره (آن مرد می خواند) 37 1 
(من می‌نوشتم) 


۵-ماضی احتمالی: آنست که بر صدور فعلى در زمان گذشته بطور 
شک و تردید دلالت كندء و با اضاقه كردن لفظ «عَلمَاه در اول ماضی 
مطلق. «ماضی احتمالی» درست می‌شود؛ مانند: «لَم ذَهَبَّ» (شاید آن 
مرد رفته باشد)» «َعَلّما ذَهَبْثُ» (شاید رفته باشم) 

"-ماضى تمتانی: آنست که بر آرزو و خواهش صدور فعل در زمان 
گذشته» دلالت كند و با اضافه كردن لفظ «لَِتَمَاه در آغاز ماضى مطلق» 
«ماضی تمنائی» درست خواهد شد مانند: «لَيْتَمًا ضَرّبّ»(كاش أن مرد 


می زد)ء «لتَما قَرَأْتُ» (كاش درس می‌خواندم). 


هر یکی از اقسام فعل ماضی دارای چهارده صیغۂ معروف و مجهول 
می‌باشد که در نتیجه» مجموع صیغه‌های فعل ماضی «سیصد و سی و 
شش؛ (۳۳۶) می‌باشند. 


میزان الصرف 


پرسش و تمرين 


١-فعل‏ ماضی دارای چند قسم می‌باشد؟ 

۲-«ماضی قریب» و «بعید» را تعریف نموده. روش درست كردن آن 
را بنویسید. 

۳-«ماضی استمراری» کدام است و چگونه درست می‌شود؟ 

۴-«ماضی تمنائی» و «ماضی احتمالی» جه فرقی با هم دارند؟ 

۵ در فعل‌های زیر نوع ماضی را مشخص کنید: 

0 ما کب 

کت آشمم قَدْ رب 

۶ سه صیغۂ مذکر غایب «ماضی احتمالی» و سه صیغۂ مؤنث 
مخاطب «ماضی تمنائی» را نوشته ترجمه کنید. 

لا صيغة واحد متکلم و جمع متکلّم «ماضی بعید» و «ماضی 
استمرارى» را نوشته ترجمه كنيد. 

۸ چهارده صیغة «ماضى احتمالى» مجهول و جهارده صیغة 
«ماضى استمرارى» معلوم را در دفترهاى خود بنويسيد. 

کے وو ہے پر سر ریت 

َيِتَمَاَضْرّبَتْ -کان یضرت - ما بت -کانایشرآن ق 

۰-نوشتن و تصریف کلیه صیغه‌های معروف و مجهول اقسام فعل 
ماضی با ترجمه آنها به طلاب عزیز توصیه می‌شود و اساتید محترم نیز 
تلاش و دقت پیشتری بعمل آورند. 


درس چقچجم 


فعل مضارع و چگونگی ساخت آن 

فعل مضارع از فعل ماضی بشرح زیر ساخته می شود: 

الف -یکی از علامتهاى چھارگانڈ مضارع را (حروف «أنَين»! ۔ت ۔ 
ی -ن) در اول ماضی با تفصيل ذيل اضافه مىكنيم: «الف» را در اول 
واحد متكلّم «تا» را در اّل هشت صيغهٌ زير: 

۱.واحد مونث غایب ‏ مجع مذکر حاضر 

۲ تثنيه مونث غایب ۶ واحد مونث حاضر 

۳_واحد مذکر حاضر ۷۔تثنيه مؤنث حاضر 

۴ تثنیه مذکر حاضر ۸جمع مونث حاضر 

«یاء» را در اول چهار صیغه زير: 

۱.واحد مذکر غایب ‏ ۳.جمع مذکر غایب 

١-تثنيه‏ مذکر غایب ‏ ۴۔جمع مونث غایب 

«ن» را در اول صیغۂ جمع متکلم. 

00 00 

ج-حرف آخر (لام كلمه) را در بنج صيغةٌ زیر ضمه می دھیم: 

١۔واحد‏ مذکر غايب 7 واحد مؤنٹ غایب ٣۔واحد‏ مذکر حاضر 


۴واحد متکلم ۵ جمع متکلم. 


ددر آخر هفت صیغۂ ذيل به جاى اعراب (حرکت) نون اعرابى 
اضافه مىكنيه: (۱) 

١۔تثنيه‏ مذکر غایب 5 تثنيه مذکر حاضر 

۳ تثنیه مؤنث غایب ١‏ 5 تثنيه مؤنٹ حاضر 

جمع مذکر غایب ‏ ۶-جمع مذکر حاضر 

۷ واحد مونث حاضر. 

نون اعرابی چهار صیغة اول مکسور و سه صیغۂ آخر مفتوح 
می شود. 

ھ - صیغه‌های جمع مونث (غایب و حاضر) مانند فعل ماضی در 
آخر خودہ نون تأنيث دارند. «لام کلمه» اينها ساکن می‌شود. 


فعل مضارع مجهول مثبت 

روش ساختن فعل مضارع مجهول چنین است كه حرف اول مضارع 
معلوم را ضمه و حرف پیش از حرف آخر را که در مقابل «عين کلمه» 
قرار دارد؛ فتحه می دھیم. مانند: 

يَضْرِبٌ ے يُضْرَبٌ (یک مرد زده خواهد شد) 


١‏ نون اعرابی: نونی است که عرض اعراب رفع در آخر هفت صيغه آورده می‌شود و 
بهمین سبب در صورت منصوب یا مجزوم بودن فعل مضارع نون اعرابی از این هفت صيغه 
ساقط می‌شود. 


١‏ يَضْرِبٌ 
-١‏ يَضْرِبَانِ 


مه هم سے 5 
۳ يضر بون ۱ آن همه مردان می زنند 


رب 


ه تَصْرِبَانِ | آن دو زن می‌زنند 


۶-یضربن 


۱ آن یک مرد می زند 
۱ آن دو مرد مي‌زنند 
۱ 


| آن یک زن می زند 


: آن همه زنان می‌زنند | 


ترجمه 
شا دو مرد می‌زنید 
ا شماهمه مردانمى زنيد ۱ 
تو یک زن می‌زنی 
شما دو زن می زنید 
۱ شما همه زنان می زنید ۱ 


| می‌زنم (واحدمتکلم) 
می زنیماجمع متکلما | 


صرف فعل مضارع مجهول مثبت 


| آن مرد زده خواهد شد 


آندومردزدهخواهندشد 


| آن مردان زده‌خواهندشد 


| آن یک زن زده خواهدشد 


آن دو زن‌زده‌خواهندشد 


آن‌همه‌زنان زده خواهندشد 


| تو یکت مرد زده‌خواهی‌شد 


صيغه 
۸ تَضْرَبَانٍ 
نیون 
١‏ ترَبَانَ 
١١‏ ضبن 
۳ ۔أَضْرَبُ 
؟١‏ نُْرَبُ 


| شما دو مرد زدهخواهيدشد 


شماهمهمر دان زدهخواهيدشد 
تو یک زن زده‌خواهی‌شد 
| شما دو زن زده‌خواهیدشد | 
أ شماهمه زنان زدهخواهيدشد 
آزده خواهم‌شد(واحدمتکلم) 
زده خواهیم شد(جمع متکلم) 


پرسش و تمرين 


١۔علامتھای‏ مضارع را نام ببريد. 

۲-«فاء کلمه» در مضارع جه حرکتی دارد؟ 

۳ «لام کلمه» در کدام کلمه‌ها مضموم می‌شود؟ 

۴ حرف «یاء» بر چند صیغه آورده می‌شود؟ 

© «نون اعرابی» بر چند صیغه آورده می شود و محل آن کجاست؟ 

۶ چھار صیغه بنویسید که در اول آنها حرف «تاء» باشد. 

۷ در صیغه‌های زیر نون اعرابی و نون جمع مونث را مشخص کنید. 

۸ فعل مضارع معلوم از «يَكْتْبُ» را صرف نموده در دفتر خویش با 
ترجمه آن بنويسيد. 

۹۔فعل مضارع مجهول جكونه درست می‌شود؟ 

٠-كدام‏ حرف از مضارع مجهول فتحه داده می شود؟ 


۱ صیغه‌های مونث مضارع مجهول را صرف نموده با ترجمه ان 


در دفتر خويش بنویسید. 
۲-هر یک از این شماره‌ها را در كنار فعل آن قرار دهید: 
۱۰۰۱۳۲۰۷-۲۴۹ 


میزان الصرف 


١١‏ صيغههاى شماره‌های زیر از مضارع مجهول را بنويسيد: 
۸ ۴۔ مک ۳۔ 
ھ 1١‏ 


۴۔نون اعرابی؛ نون تثنيه و نون جمع جه فرقى با یکدیگر دارند؟ 


فعل مضارع منفی 

فعل مضارع به دو كونه به شرح زیر منفى می شود: 

١‏ حرف «لآ» نافيه را در اول آن بياوريم مانند: «لأَيَكْتبُ» (آن مرد 
نمی‌نویسد) حرف «ل» در لفظ فعل هيج تغييرى ایجاد نمی کند فقط 
معناى أن را تغيير می‌دهد. 

۲ حرف «لّن» تأكيديه را در اول آن بیاوریم مانند: «لن يكْْبَ» 


(هرگز نمی نويسد). 


حرف «لَنْ» در لفظ فعل هم تغيير ايجاد می‌کند. 

اين حرف پس از آمدن بر فعل مضارع. آن را به معناى «مستقبل 
منفی» كرده و به شرح زیر در لفظ عمل مىكند: 

الف-در ينج صيغه؛ آخر آنها را نصب می دهد: 


١‏ واحد مذكر غايب 7١‏ واحد مؤنث غايب ۳۔واحد مذكر حاضر 
۴۔واحد متكلّم ۵ جمع متكلم. 

ب۔نون اعرابى را در هفت صيغه ساقط می‌کند: 

۱ تثنيه مذكر غايب ۲ تثنيه مؤنث غايب 7 تثنيه مذکر حاضر ۴۔ 
تثنية مؤنث حاضر ۵ جمع مذكر غايب ۶ جمع مذكر حاضر ۷۔واحد 
مؤنث حاضر. 


در دو صیغۂ جمع مؤنٹ غايب و جمع مؤنث حاضر هيجكونه 


تغييرى در لفظ بوجود نمی آورد.(۱ 


صرف مضارع منفى معلوم با دلآ» نافيه 


ترجمه | صيغه 


/ 21 
آن یک مرد نخواهد زد | ۸ لأنَضْرِبَانِ | شما دو مرد نخواهيد زد | 


۵ ۔ 


اوت 1 1 
آن دو مرد نخواهند زد | ۹-لاتضرہوٴن |شماهمه مردان نخواهيد زد 


۳ چس 
آنهمه مردان نخواهند زد ١۱۰لا‏ 7 ربین تو یک زن نخواهی زد 


آن زن نخواهدزد ١١|‏ لاَتضربان | شمادو زن نخواهيد زد 


اه لاَتضربان آن دو زن نخواهند زد | ١١‏ لأتَضْرِبْنَ | شماهمه زنان نخواهيد زد 


آن زنان نخواهند زد ١‏ لأَآَضْرِبُ ا نخواهم زد 


تو یک مرد نخواهی زد | ؟١‏ لْأنْضْرِبٌ | نخواهیم زد 


١‏ بايد دانست که هیچ عاملی در لفظ این دو صیغه تغییری ایجاد نمی‌کند. زیرا که نون 
جمع مؤنث مہنی است چون ضمیر بارز است. 


میا بش 
55 7 0 ۱ 
آن‌مرد زدهنخواهدشد لا تضرَبَانِ 


لور و 
| اسلایضرّب شمادومردزده‌نخواهیدشد 


۹۱۔لائظر 9 37 بون شماهمهمردانزدهنخواهيد شد 


۲- لایضربان| آن‌دو مردزده‌نخواهندشد 
/ 

1 E 02 

"ل يضر صر بون || ن‌همه‌مردان زده‌نخو اهندشد 1 تويكك زنزدهنخواهى شد ۱ 


00 1 | اک‎ EE 
۱ أن زن زده‌نخواهدشد شمادوزن‌زده‌نخواهیدشد‎ 
۱ 
۱ 3 7 ۲ اق برا رر نی یب‎ 
أندوزنزدهنخواهندشد بن شماهمه زنان زدهنخواهيدشداً‎ 


زده نخواهم‌شد 


۲ کات 
ا از یر 91ء أ 
انزنانزدهنخواهندشد 4 ا 


۲ تویک مردزدهنخواهى شد ۱ زدهنخواهيم شد 


صرف فعل مستقبل معلوم منفى با .لن» تاكيديه _ 


١-لَنْ‏ يُضْرِبَا آن یک مرد هرگزنخواهد 
زد 
۳ 


- - لَنْ يْضْرٍ با آن دومرد هرگز نخواهند زدا ۹ لت تسردان هرگزنخواهیدزد 


ہ١ لن بضر ضر ربا ن‌همه‌مردان‌هرگزنخواهندزد‎ ٣ 


کر جه 


لصربى 


؟- لَنْ تَضْرِب | آنيككزن هركرنخواهدزد ١١|‏ لَنْتَضْرِبًا شمادوزن هرگزنخواهیدزد 


ُنویک زن هركز نخواهى زد | ۱ 


۵ لن تضربًا ۱ آن‌دوزن هرگ نخواهندزد شماهمهزنان هرك نخواهيدزدا 
أ ۱ ا E,‏ 
۱ 


۶ لن يُضْرِبْنَ آنهمهزنانهرگزنخواهندزد, 


لد ۱ 
۷ ضر 


صرف فعل مستقبل مجھول منفی با «لن» تا کید یه 


١‏ -أن یرب یک مرد هركززدنخواهدش |8 َنْب ۴ نض بانامادومردهرگززده‌نخواهید شد 


۲ أن يرن دومردهركززدهنخواهندش ا ۹۔لَنْ رسس دن كرد تخ وهی 


۳ 2 9۳ 800۳*0+" ۰ تیک زن هرك زده نخواهىشا. 
۱ آن تُضْرَبئ 
3 ۳ ربا انمت ا ن تون مادوزن هرگرزدهنخواهیدشل 


ماف سے 0 ۲- شطاهمه‌زنان‌هرگززده‌نخواهید 
ربن 

7 || 
اع ل ري ل همدزنان گرد دنواهن ۳ ۱ هرگز زده‌نخواهم‌شد 
لَنْأْضْرَبَ 


5 ن نضرّ بت یک مردهرگرزدهنخواهی‌شا؟ الب هرگز زدهنخواهيمشد 


پرسش و تمرین 


۱ فعل مضارع «مثبت» و «منفی» را تعریف کنید. 

٢۔فعل‏ مضارع مثبت چگونه منفی می‌شود؟ 

۳ آیا حرف «لآ» در لفظ فعل هم تغيير ایجاد می‌کند؟ 

۴ سه صیغۀ فعل مضارع مثبت نوشته أنها را منفى و ترجمه كنيد. 


۵ فعل مضارع معلوم و مجهول منفى را با ترجمه در دفتر خويش 

۶ حرف «لَنْ» جه تغییری در معنای فعل مضارع بوجود می‌آورد؟ 

۷ «لن» در لفظ فعل مضارع تغییر ایجاد می‌کند يا خیر؟ 

۸ بوسيلة «لن» نون اعراپی چند صیغه ساقط می‌شود؟ 

شماره‌های آنها را بنویسید. 

٩‏ حرف «لَنْ» در کدام صیغه‌ها عمل لفظی نمی‌کند؟ 

٠‏ سه صيغه که «َنْ» آنها را نصب داده و چهار صیغه که نون 
اغراين آنها ساقط دة نت سيد 

۱ از کلمات زیر صیغه‌هایی را که «لَنْ» هيجكونه عمل لفظى در 
آنها نکر ده» مشخص نمایید. 

٢‏ صیغە‌ھای شماره‌های ذيل رابا ترجمه آنها بنويسيد. 

۲ ۷ 5 

۹۔ ۳ 5 

۳۔ فعل مضارع منفى معلوم موکد با «لن» از «يَنْصُرُ» را صرف كرده 
و در دفتر خود بلويسيد. 


وس 


فعل جٌخد منفی با خْ» جازمه 

اگر حرف «لم» جازمه را بر فعل مضارع بیاوریم أن را منفی می‌کند و 
در اصطلاح علم صرف آن را «فعل جخد» می‌نامند. 

حرف «لَّمْ جازمه در فعل مضارع بشرح ذیل عمل می‌کند: 

-١‏ عمل لفظی: 

الف حرف آخر بنج صيغه را جزم می‌دهد در صورتی که حرف 
علت نباشد مانند: «لّمْ يَضْرِبْ» و آن ينج صيغه عبار تند از: 

١‏ واحد مذكر غايب ١‏ واحد مؤنث غايب ۳ واحد مذكر حاضر 


۴-واحد متکلّم ۵ جمع متکلم. 


ب۔اگر حرف آخر آن» حرف علت باشد. آن را ساقط می‌کند مانند: 


مدع میرم میَخْشٌ. حرف علت سه تا هستند: «واو الف» ی» 


ج-نون اعرابى را از هفت صيغه ساقط مىكندء مانند: «لَمْيَضْرِيَا» و 
آن هفت صيغه عبارتند از: 

١‏ تثنيه مذكر غايب 7١‏ تثنيه مؤنث غايب ۳ تثنيه مذکر حاضر 

۴ تثنیه مؤنٹ حاضر 4 جمع مذكر غايب ۶ جمع مذكر حاضر 

۷ واحد مؤنث حاضر. 

۲-عمل معنوى: 


د-فعل مستقبل را از نظر معنى به ماضى منفی تبديل می‌کند و در 
جمع مؤنث غايب و حاضر هيجكونه عمل لفظی نمی‌کند. 


صيغه 
لیب 
لیا 
شرا 


أ 
0 
1 


تب 0 


آن يك مرد نزده‌است | 


آن دو مرد نزده‌اند 


آن‌همه‌مردان نزده‌اند 
آن یک زن نزده‌است 


آن دو زن نزده‌اند 


۱ آن همه زنان نزده‌اند 


تو یک مرد نزده‌ای 


صيغه 


لمْتضربًا 


۱ 
۱ 
ا 


5" سے 


لطر 
۱۲ لم تضر 2 7 ۱ 
کات 


رب 


۱ شماهمدمردانتزدءايد | 


شما دو مرد نزده‌اید 


۱ 
۱ 
1 
ا 


1 تویکک زن تزدەای‎ ٠ 
شما دو زن نزده‌اید‎ 
شما همه زنان نزدەاید‎ 


نزدەام 


نزده‌ایم 


صرف فعل جحد منفی مجھول با ,لغم جازمه 


ْ 0 
| صيغه | ترجمه ۱ رنہ 
: بیس تسه 2 1 
1١)‏ لم بضر بْ آن یک مرد زده نشده‌است شمادومردزدهنشدهايد ۱ 
3 ۳۲ ر | 13 8 
آن دو مرد زده نشده اند | ۹لم تضر بوا أشماهمهمردانزدهنشدهايد | 
۱ 


1 
1 
۱ 


أآن همه مردان زده نشده‌اندا ٠١‏ ہے تو یک زن زده‌نشده‌ای | ۱ 


آنيكك زن زدهنشدهاست 1١١‏ لم ضر 


۱ 


28 


۱ 
1 
٦ یضرا‎ 


آن دو زن زده‌نشده‌اند ۱۲۱ ان شم مه زا زده نشده‌اید 


آن همه زنان زده نشددائد ۱۴ رب دمتعا 


1 
| تو یک مرد زده نشده‌ای ۱۴۱ رب | زده‌نشده‌ایم 


میزان الصرف 


پرسش و تمرين 


١۔فعل‏ مضارعی را که با «لَمْ» نفی شده جه می‌نامند؟ 

٢‏ الہ جازمه در فعل مضارع جه عملی انجام می‌دهد؟ 

٣۔فعل‏ مضارع بوسیله «لَمْ) به كدام فعل منفی تبدیل می‌شود؟ 

۴۔اگر در آخر صیغه‌های فعل مضارع حرف علت باشد «لمه جه 
عملی در آنها انجام می‌دهد؟ 

۵ چهار صیغه بنویسید که «لَّمْ» هیچگونه عملی در آنها نکرده. 

۶چهار صیغه بنویسید که «لّمْ» نون اعرابی آنها را ساقط کرده است. 

۷ فعل جَحْد معلوم را صرف نموده با ترجمه در دفتر خویش 
بنویسید. 

۸ «لّم» در صیغه‌های زیر چه عملی انجادم داده: 

یذ 


ھر ® 


فعل مستقبل مؤکّد با لام و نون تأ کید 

اكر بخواهيم فعل مستقبلی را تأکید كنيم؛ در اوّل آن»«لام مفتوحه» و 
در آخر آن» حرف «نون» می آوریم» و آن دو را «لامتأكيد» و «نون تأكيد» 
می‌نامند. 

نون تأ کید بر دو قسم است: 


١-نون‏ ثقيله: به نون مشدّدی گفته می شود که در واقع» دو نون هستند 
که در یکدیگر ادغام شده‌اند مانند: «لیضریثنَ-» لَيَضْربَنٌ» 


۲-نون خفيفه: به نون ساکنی گفته می شود که در آخر فعل مستقبل 
می آید مانند: «لَيْضرِبَنْ» 

در صورت وجود «نون تأكيد ثقيله» در فعل مضارع» تغييرات ذيل 
در آن بيدا می‌شود: 

الف نون تأكيد ثقيله در آخر هر جهارده صيغه می آ ید و حرف پیش 
از آن در اين بنج محل مفتوح می‌شود: 

١‏ واحد مذكر غايب ١‏ واحد مؤنث غايب 7 واحد مذكر حاضر 
۴۔واحد متکلم ۵ جمع متکلّم 

ب -معنای آن را مکّد و محکم می‌کند. 


ج -در اين شش صيغه پیش از «نون ثقيله»» الف مىآيد: -١‏ تثنیه 


مذكر غایب ١‏ تثنیه مؤنث غايب ۳ تثنيه مذكر حاضر ۴ تثنيه مؤنث 
حاضر ۵۔جمع مؤنث غايب ۶ جمع مؤنث حاضر 

د -در دو صیغة جمع مذكر حاضر و جمع مذكر غایب: «واو» جمع 
حذف می‌شود و ماقبل واو همچنان مضموم مىمائد تا بر حذف واو 
دلالت کند. مانند: 

«لَيَضْرِبُنَ», «لَتَضْرِبُنٌ» و در صیغۂ واحد مؤنث مخاطب: «یاء» حذف 
سے كود تال اا کرو می اندها بر فا باه لات مان 

۵ -(نون ثقیله» در شش صیغه مکسور می‌شود و آنها صیغه‌هایی 
هستند که پیش از نون «الف» می آید۔ 

و در هشت صیغه دیگر؛ مفتوح می‌شود. 

9-«نون خفیفه» بر شش صیغه‌ای که پیش از نون الف می‌آیده وارد 
نمی‌شود. زیرا که در اینصورت «اجتماع ساکنین» می شود (و آن ممنوع 


است) و بر بقیه صیغه‌ها وارد می‌شود. 


همچنین «نون اعرابی» با «نون تأكيد» جمع نمی‌شود. 


صرف فعل مستقبل معلوم موکد با لام و نون تأ کید ثقيله 


بايد حتماشمادو مر دبز نيد 


بايد حتما دومرد بزنند | ۹-لتَضَرِبْنٌ | بايدحتماشمامردانبزنيد , 
| بايد حتماهمه‌مردان‌پزنند رین | بایدحتماتویک‌زن بزنى | 


| بايد حتماً یک‌زن بزند | ۱۱-لضربان | باب 
بان | 


ت 


| ه-لَعَضْرِبَان ۱ بايدحتمادو زن بزنند ١١|‏ لَمَضْرِبنَانَ 


1 3 


۵ ساس 


۶ لَیضرِبتَان | بایدحتمأهمه‌زنان‌بزنند | ۳٢-لَاَضْرِيَن‏ | 


| ضبن | بایدحتماتویک مردیزنی | ؟١لْنَضْرِيَنٌ‏ | 
5 2 1 


صرف فعل مستقبل مجهول مود با لام و نون تأ کید ثقيله 


١‏ - يضر ایدحتماً یک مردزدهشول ۸ لَتضرَبَانٌ یشم دوب دزد شوب 


۲ -لَیضرَبَان ' إبايدحتماً1 أ ن‌دومردزده‌شوند رس بن بایدحتماًشمامردانزدەشوید 
۳ يضر بن بايد حتماهمه آن‌مردان‌زده‌شوند۱۰ - لَعُضْرَينَ 7ت وز فوا 
۴ ضر زاید حتماً آن‌یک زن‌زده‌شود| 5 ری یدحتمًشمادوزن‌زد‌شوید 


1 


۵ لتضربان بایدحتما آن‌دوزن زده‌شوند ۲ ١‏ لَتَصْرَبنَانًا اید حتمشماهمه زنان زد دشويل 
ات 


1 زس ار ے6 
| لیران بایدحماًآن‌همهزنازدهشونه ضبن بايد حتماً زده‌شوم 
۳1 4 رب بايدحتمأتويك مردزدهشوىا ؟١لَنْصرَيَةَ‏ بايد حتمازده‌شویم ۱ 
ابیت ا 


لس 


ميزان الصرف 


صرف فعل مستقبل معلوم مود با لام و نون تأ کید خفيفه 


؟لَطْرين 
0 لنَضَرِبْنْ 
۷۔لَاضْرِیْنْ 


ربن 


بايد البته آن یک مرد بزند 


بايد البته آن همه مردان بزنند 
بايد البته آن یک زن بزند 
بايد البته تو یک مرد بزنی 
بايد البته شما همه مردان بزنید 
بايد البته تو یک زن بزنی 

بايد البته بزنم ۱ 


بايد البته بزنیم 


صرف فعل مستقبل مجهول مؤكد با لام و نون تأ کید خفيفه 


بايد البته آن یک مرد زدەشود 


بايد البته آن همه مردان زدهشوند 


بايد البته آن یک زن زده‌شود 


بايد البته تو یک مرد زده‌شوی 


بايد البته شما همه مردان زده‌شو ید 


بايد البته تو یک زن زده‌شوی 
بايد البته زده‌شوم 


برسش و تمرین 


۱ فعل مستقبل چگونه موکّد می‌شود؟ 

۲-نون تأكيد خفیفه و ثقیله جه فرقی با هم دارند؟ 

۳-سه مورد از عمل «نون تاکید ثقیله» را در فعل مستقبل بكوئيد. 
؟-نون خفیفه بر چند صیغه وارد نمی شود؟ 

۵ نون اغرابی با کدام نون جمع نمی شود؟ 

۶ نون تأكيد و نون اعرابی جه فرقی با هم دارند؟ 

۷ سه صیغه بنویسید که نون ثقیله در آنها مکسور باشد. 


۸ چهار صيغه را نخست با نون ثقیله و سپس با نون خغیفه تأكيد 


نمائید. 
4 صیغه‌هائی را که حرف ماقبل نون ثقيله مفتوح می شود بنویسید. 
٠‏ «نون»هايى که تا حال خوانده‌اید نام برده فرق آنان را توضیح 


دهید. 


درس 


روش ساختن فعل امر 

فعل امر از فعل مضارع ساخته می شود هر صیغۂ امر از همان صیغۂ 
مضارع. مثلاً؛ غایب از غایب مخاطب از مخاطب. متکلم از متکلّم 
معلوم از معلوم و مجهول از مجهول ساخته می‌شود. 


روش ساخت امر حاضر معلوم بشرح زیر است: 

١-علامت‏ مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲-اگر حرف بعد از علامت مضارع متحرّ ک بماند آخر واحد مذکر 
را ساکن و از بقيه» نون اعرابی را حذف می‌کنيم. 

مانند: از «تعد ے عِڈ ے عذ 

و از «تعدان» عِدَانِ سه عدا 

۳ حرف آخر را در صورتی ساکن می‌کنيم که حرف علّت نباشد اگر 
حرف علّت باشدء آن را حذف می کنیم مانند: 

از (تفی٤‏ ے قیٰ ه قي. 

۴۔ اگر حرف بعد از علامت مضارع ساكن باشد. در اوّل آنء همزۂ 
وصل اضافه مىكنيم. با این تفصیل كه جنانجه «عين الفعل» مضارع 
مفتوح يا مکسور باشد» ھمزه وصل راكسره می دھیم و چنانچه مضموم 


ميزان الصرف 

باشد» همزه را ضمه می دھیم مانند: 

-فتحة عین: از «تَفْن) > تح یت 

-کمره هین: از «قظرب» سے شرب ے اضر 

-ضمه عین: از «تَنْصر» ه نض أل 

در این قانون هم سکون حرف آخر امن مشروط به نبودن حرف 
علّت است و اگر حرف علّت باشد» حذف می‌شود مانند: 

فتحه عين با حذف حرف علّت: از تخشیٰ ے خش + اخْش 

_کسره عين با حذف حرف علّت: از تزيئ ے زم ے لڈم 

ضمه عین با حذف حرف علت: از تیم ذغ اذغ 


روش ساختن امر حاضر مجهول و غایب معلوم و مجهول 
۱-در اول هر صیغه «لام امر مکسور» اضافه می‌کنيم. 


۲ صیغه‌هایی که نون اعرابی داشته باشند. آن را حذف می‌کنیم و 
صیغه‌هایی که نون اعرابی ندارند. حرف آخر آنها را ساکن مي‌کنيم. 
بشرط اينكه حرف آ خر حرف علّت نباشد. و اگر حرف علت باشد آن 
را حذف مىكنيم مائند: یه إِيَدْعُوَا ‏ لیزم ے لیزین. 

تذكر ١-نونهاى‏ تأكيد (ثقيله و خفيفه) همانند 27 در فعل امن 


نيز بكار كرفته مى شوند. 
تذكر ۲-دو صیغۂ متکلّم» معمولاً در امر غايب بكار كرفته می شوند 


در امر حاضر از آنها استفادہ نمى شود. 


ميزان الصرف 


صرف امر حاضر معلوم 


صرف امر حاضر مجھول 


صيغه ترجمه 
۴-لتضربیٰ 


۱ 
۱ 
۱ 
ا ۰ 
شمادو مردبايدزدهشويد | ضرا 
1 1 
۱ ا 


شمامردانبایدزده‌شوید | ۶ ضبن 


تويك مردبایدزده‌شوی تويكك زن‌بایدزده‌شوی 
شما دوزن‌بایدزده‌شوید 


شمازنان بایدزده‌شوید 


۱ 
۱ 
۴ 
E 


صرف امر غایب معلوم 


ترجمه 
بايد یک مرد بزند 
بايد دو مرد بزنند 
يايد همةٌ مردان بزنند 


بايد یک زن بزند 


میزان الصرف 


بايد دو زن بزنند 


بايد همه زنان بزنند 


بايد بزنم 


صرف امر غایب مجھول 


صیفه ۱ تر جمه 


| ١-لِيِضْرَبْ‏ | بايد یک مرد زده‌شود 
ES‏ 


| ۲ یضرا | بايد همة مردان‌زده‌شوند 


E 
لَضرَبٍ | بايد یک زن زده‌شود‎ ۴ | 
3 


بايد دو مرد زده‌شوند 


بايد بزنیم 


بايد دو زن زده‌شوند 


بايد همةٌ زنان زده‌شوند 
بايد زده‌شوم 


بايد زده‌شویم 


حتماتو یک زن بزن 


1 
حتما شما دو زن‌برنید 


4 
!| حتماشما زنان بزنيد 


صرف امر حاضر مجهول بانون ثقيله 


صيغه | ترجمه 
۱ 


5 


ا ل 
مه او ہس یرش ےر 
-١‏ لتَضرَبْنٌ بابد حتماتویکمردزده‌شوی ۴-لتضرین بايد حتماتويكك زن‌زده‌شوی 
ا ۱ 


۲-لقضربان | بايد ۵-لِضَبَانْ باید حتماًشمادوزن‌زدەشوید 


03 
| حتماشمادومردزده‌شوید 


اضرب بابد حتماشمامردان‌زده‌شوید | لِمَْرَيَْانَ | بایدحتمًشمازنان‌زده‌شوید 
9 5-5 ۱ 1 


صرف امر غایب معلوم با نون تأكيد ثقيله 


02ھ 80 


۱ 


1١‏ لِيضرِبْنٌ . بایدحتماً نیک مردپزند لنت ان بايد حتماًآندوزنبزنند 
۱ 55 
۳۱ مت امو ميك ۱ يضر بد کت 


٣ !‏ لی أآنهمةمردان بزنند بايد حتمایزنم 


FE? ۴‏ | بايد حتمًآن‌یک زن‌بزند | هل ۱ 7 حتمابزنیم 
صرف امر غایب مجهول با نون تأكيد ثقيله 


صيغه ١‏ ترجمه 


١ ۱‏ لِیْضَرَبَنٌ إبايد حتما آن یک مردزده‌شود مق بايد حتماًآندوزنزدەشوند| 
٣۰‏ لِیِضرَبان إبايد حتما آن‌دو مردزده‌شوند| ۶ لیضریتان سا سم مس 


۱ | ضبن بایدحتمآن‌ہمۂمردان زدەشونل ا لاضرَیَنٌ ۱ بايد حتمازدهشوم 
| ضبن | 


بايد حتماً نيك زن‌زده‌شود| لنُضْرَبّنَ | بايد حتما زدەشویم 


1 


یا 


صرف امر حاضر معلوم و مجهول بانون خفيفه 


2 ور و 

حتماتو یک مرد بزن | ۴-لَضرَبنْ االبه‌بایدتویکک‌مردزده‌شوی | 
2 7 ۱ 

حتما شماهمه‌مر دان‌بزنید ۵ لتضرین البته باید شماهمه‌مردان‌زده‌شو یل 


حتماً تویک زن بزن !| لِتضْرَنْ | البتهبايد تویک‌زن‌زده‌شوی 


صرف امر غایب معلوم با نون خفيفه 


بايد حتماًآن یک مردبزند 


بن اباید ما ی‌همه ردان نزن 


باید حتماً آن یک زن‌بزند 


صرف امر غایب مجهول با نون خفیفه 


ترجمه 


7 با ید حتما آن یک دزده‌شود 
بن هر شو 


۱ 
IE 


۳ اضر بن دحتم آن‌همه‌مردانزده شون هن ۱ 
۳ لِنْضرَبَن بايدحتماًآن یک زن‌زده‌شود 


میزان الصرف 


برسش و تمرین 


١-روش‏ ساخت امر حاضر را شرح دهيد. 

۲-اگر عين فعل مضارع مضموم باشد به همزهُ وصل امر جه حركتى 
داده می‌شود؟ 

٣۔روش‏ ساخت امر حاضر مجهول و غايب معلوم و مجهول را 
شرح دهيد. 

۴۔در جه صورتی در اوّل مضارع همزه وصل مكسور می‌آوریم؟ 

هامر حاضر را از «تَسْمَعٌ» بنا کنید. 

ا مو مہ ا 

انطرن أنصُون - وان لصو - لِأَنْصُرَنّ ‏ | 

۷۔امر حاضر معلوم رابا نون ثقيله صرف نمائيد. 

۸ تمام انواع فعل امر را در دفتر خويش نوشته و ترجمه كنيد. 

6 رلام امر» و «لام تأكيد» جه فرقى با هم دارند؟ توضيح دھید. 


میزان الصرف 


درس دهم 

روش ساخت فعل نهی 

فعل نهی از فعل مضارع ساخته می شود بدين طریق که «لأى» نهی 
در اول فعل مضارع می آوریم و آن را تھی می‌سازيم. «لأى» تھی بشرح 
زیر در فعل مضارع عمل می‌کند: 

الف - آخر ينج صیغه را مانند «لّمْ» جازمه مجزوم می‌سازد. و اگر 
حرف آخر آن؛ حرف علّت باشد آن را ساقط می‌کند. 

ب-نون اعرابی را در هفت صیغه ساقط می‌کند و در دو صیغۂ جمع 
مونث حاضر و جمع مونث غایب هیچ عمل لفظى نمی‌کند. 

نون تا کید همانگونه كه در آخر فعل مضارع می آید در آخر فعل نهی 
هم می ‌آید. 


صرف فعل نهى مخاطب معلوم 


1 
صيغه ۱ 


7 اضر تو یک مرد نزن 


۲ را شما دو مرد نزنید 


سرا شما همه مردان نزنید 


: تس - 
تو یک مرد زدهنشو پئ تويكك زن زده‌نشو 


شما دو زن زده‌نشوید | 


ا شم همه مردانزدەنشويد | 2 رین شما همه زنانزده‌نشوید 


7 ۱ 5 ا وت 


بايدآنيك مرد نزند | لأتَضْرِبًا | بايد آن دو زن نزن 
بايدآن دو مرد نزنند | -لأَيَضْرِيْنَ | بايدآن همه زنان نزنند 


بايد آن همه مردان نزنند ۷ لاضَرِبٌ بايد نزنم 


باید آن یک زن نزند ‏ ۸ لأنْضْرِبْ بايد نزنیم 


صرف فعل نهی غایب مجهول 


۱ بايد آن یک مردرده‌نشود 7 ربا | باید ا دوزن‌زده‌نشوند 
بايد آن‌دومرد زده‌نشوند ع لایر رَيْنَ | بايدآن همه‌زنان‌زده‌نشوند | 


دوه دازون كفن بايد زده‌نشوم 


باید آن‌یک‌زن زده‌نشود نضرّب بايد زده‌نشویم 


صرف فعل نهى غايب معلوم موکد با نون ثقيله 


بایدتو يكك مردنزنی تضربَنٌ | بايدتو یک زن نزئی 
بايد شما دو مرد نزنید ضربَانٍ| بايد شما دو زن نزنيد 


2 


| *لأَتَضرِبْنَ | بايد شما همه مردان نزنید َتَضرِبَان بايد شما همه زنان نزنید 


صرف فعل نهى مخاطب مجهول مؤكّد با نون ثقيله 


رم و 8ا 
١-لاتَضْرَبنُ‏ | بايدتو یک مردزدەنشوی ضَرَينٌ | بایدتویک‌زن‌زده‌نشوی 


ر 22 7 
۲- لا تضرَبان | بایدشمادو مردزده‌نشوید ضرّبان | بایدشمادوزن‌زده‌نشوید 


1 


أ٣‏ لاتضرین آبایدشماهمه دانزدهنشويد : ضربنانبابد شما همه زنان‌زده نشو بدا 
1 تضر بن اباد مردانرده نسو نصر يسان اباب رنان‌رده نسو 


1 


نَبِرضَيَأل-١‎ 


ابا 


ا ١-لاَیَضرَبَنٌ‏ 


.۵ وھ 


٣۔‏ لا يضر بن 


صرف فعل نهى غايب معلوم مؤكّد با نون ثقيله 


بايد البته دو مرد نزنند 


بايد البته‌مردان نزنند 


۴ لاضریْن 


١‏ لأيِضرَبَانٍ 


بايد البته یک زن نزند 


صيغه 


بایدالبتەدوزن نزنند 


صرف فعل نهى غایب مجهول موکد با نون ثقيله 


بايد البته دو مرد زدهنشوند ۶ لأَيَصْرَبْئَاٌ بايد البته زنان زده‌نشوند | 


5 0 ا 
بايد البتەمردان زدهنشوند | 9۷-۷ 


بن | بايد البته یک زن زدهنشود 


بای البته یک مرد زده نشود ه- لأَتَضْرَبَانٌا 


ےہ 


۰ رم #2 


| 


ه لأنْصْرَبن ‏ 


بایدالبتەدوزن زدەنشوند | 


بايدالبته زدهنشوم 


بايد البته زدهنشويم 


۱ 


صرف فعل نهى مخاطب معلوم مود با نون خفيفه 


بايد البته تو یک مردنزنی 


بايد البته شما مردان نزنید 


رین | بايد البته تو یک زن نزنی 


صرف فعل نهی مخاطب مجهول مود با نون خفيفه 


بايد البته تو یک مرد زده‌نشوی 


بايد البته 5 مردان زده‌نشوید 


بايد البته تو یک زن زدهنشوى 


صرف فعل نهى غايب معلوم مؤكّد با نون خفيفه 


بايد البته یک مرد نزند 


بايد البته مردان نزنند 


بايدالبته يكك زن نزند 


بايد البته نزنم 


بايد البته نزنيم 


صرف فعل نهى غایب مجهول مؤكد با نون خفيفه 


صيغه 


ْنَبَرَضَيال-١‎ 


IR 


٢لا‏ يضرين 
٣‏ لاَتضرَبْنْ 
۴۔لاَأَصْرَیْنْ 


۵ لانضربن 


ترجمه 
بايد البته یک مرد زده‌نشود 
بايد البته مردان زده‌نشوند 
بایدالبته یک زن زده‌نشود 
بايد البته زده‌نشوم 


بايد البته زده‌نشویم 


میزان الصرف 


پرسش و تمرین 


١-روش‏ ساخت فعل نھی غايب را شرح دهيد. 

۲ «لای» نهى در فعل مضارع جه تغييرى انجام می‌دهد؟ 

٣۔آیا‏ نون تأكيد در آخر فعل نهى هم مىايد؟ 

۴۔از «تنصر» فعل نهى مخاطب بسازيد. 

فد سم نیز نی سر سی سوہ سج 
لصو ۔ لأَأَنصُر ‏ لأَتَلْصْرَنٌ - لأَيَنْصُوْنَانٌ - لأَتنْصَرَن 

ع فعل نهى غايب معلوم با نون ثقيله را صرف نمائيد. 

هم انواع فعل نهى را حفظ نموده با ترجمه در دفتر تمرین 
ل «لاى نهی» و «لاى نفى» جه فرقى با هم دارند؟ توضيح دهيد. 


فیس يال دهم 


روش ساخت اسم فاعل و اسم مفعول از «ثلائی مجوّد,(۱) 

تعريف اسم فاعل: اسم فاعل به اسمی گفته می شود که بر کنند؛ کار یا 
دارندۂ حالتی دلالت کند مانند: ضَارِبٌ (زننده» گرٍیم (بزرگوار). 

اسم فاعل از فعل مضارع معلوم با قوانين زیر ساخته می شود: 

۱-علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲-فاءالفعل را فتحه می‌دهیم. 

۳-بین فاءالفعل و عين الفعل؛ الف (كه علامت فاعل است) اضافه 
می‌نمائيم. 

لام الفعل را تنوين (كه علامت اسم است) می‌دهیم. 

مانند: يَضْرِبٌ ے ضارب 


1 2 1 7 ۱ ۲ 
دو مرد زنندہ ۱ يتان دو زن زننده 


مردان زنندہ ۱ ب زنان زنندہ 


1 


١‏ ثلاثى مجود به کلماتی گفته می‌شود که فقط سه تا حرف اصلی داشته باشد و بس۔ 


فعل بر او واقع می شود دلالت کند, مانند: مَضْرّوْبٌ (یک مرد زدهشده) 
مَنْصُوْرٌ (يك مرد یاری‌شده) 

عين الفعل را ضمه می‌دهیم. 

۴۔بین عین الفعل و لام الفعل» واو ساکنی اضافه می‌کنيم. 


هلام الفعل را تنوين می دهيم. مانند: یرب ے مَضْرُوْبٌ 
صرف اسم مفعول 


یک مرد زده‌شده 


دو مرد زده‌شده 


دو زن زده‌شده 


زنان زده‌شده 


میزان الصرف 


پرسش و تمرین 


١۔اسم‏ فاعل از جه فعلى ساخته می‌شود؟ 
۲ چگونگی ساخت اسم فاعل را شرح دهيد. 

۳ نحوةٌ ساختن اسم مفعول را شرح دهيد. 

۴۔اسم فاعل و اسم مفعول را صرف نموده حفظ نمائيد. 

۵۔دو صیغة اسم فاعل مؤنٹ و دو صیغۂ اسم مفعول مؤنث بنویسید. 


۶۔معنی صیغه‌های زیر را بلويسيد. 


ہیر رر یہ 
ل 


۰ 1 4 
ضاربان ضاربة مَضروبی 


موه ور ويلا یرجہ 


مصروبات مصروب 
۷از يَنْصْرٌ و يَنْصَرٌ اسم فاعل و اسم مفعول بسازید و تمام 
صیغه‌های آنها را با ترجمه بنویسید. 


فیس دواز دهم 


اسم ظرف زمان» مکان و اسم آله 

ظرف زمان و مکان به اسمى گفته می شود که بر زمان وقوع فعل يا 
محل وقوع فعل دلالت نمايد و آنرااز فعل مضارع بشرح ذيل می سازند: 

١۔علامت‏ مضارع را حذف مىكنيم. 

٢۔بجای‏ آن میم مفتوح اضافه می نمائیم. 

٣۔اگر‏ عين الفعل مضموم باشد آنرا فتحه می دھیم وگرنه بحال خود 
مىكذاريم. 

۴۔ لام الفعل صیغۂ واحد را تنوین می دهيم. 


صرف اسم ظرف 


١-مَضَرَبُ‏ یک جاى يا یک زمان زدن 


١‏ مَضْرَبَان دو جاى يا دو زمان زدن 


۳-مضارب جاها يا زمانهاى زدن 


اسم آله: اسمی است که بر واسطه و ابزار فعل و عملی دلالت کند و 


میزان الصرف 


از فعل مضارع به شرح زیر ساخته می‌شود: 

۱علامت مضارع را حذف می‌کنيم. 

۲-بجای آن؛ ميم مکسور می‌آوریم. 

۳ در صورتيكه عين الکلمه مفتوح نباشد آنرا فتحه می‌دهیم. 

۴-روی لام الفعل تنوین‌می آوریم و اگر بعد از عین‌الفعل الف آورده 
شودہ يا بعد از لام الفعل حرف تا اضافه شود دو صیغه دیگر اسم آله که 
غالبا مطابق قياس است به دست می آید. 


میزان الصرف 
پرسش و تمرین 


۲-اسم آله چگونه ساخته می‌شود؟ 

۴اسم آله چند صیغه دارد؟ توضیح دهید. 

۵.اسم ظرف زمان و مکان و اسم آله را صرف نموده؛ در دفتر تمرین 
خویش با ترجمه بنویسید. 

۶ از صیغه‌های زیر ظرف زمان و مکان و اسم آله را مشخص سازید: 


مَحْضَّدُ ‏ مِروَحَة مِلْتَاخٌ - مَطْبَعُ ‏ مِبْرَدُ ‏ مَقْصَّدّ ‏ مقاصد. 
۷ از یب اسم آله بسازید و تمام صیغه‌های آن را با ترجمه 


میزان الصرف 


درس سيز دهم 


اسم تفضيل: اسمى است كه برای برترى دادن جيزى يا شخصى بر 
دیگری به كار می رود وازفعل مضارع به شرح زير ساخته مى شود: 

اسم تفضيل مذكر را اینگونه می سازيم: 

١-علامت‏ مضارع را حذف مىكنيم. 

۲-به جايش همزةٌ اسم تفضيل می أوريم. 

٣۔اگر‏ عينالكلمه؛ مفتوح نباشدء آنرا فتحه می دهيم. 


روش ساخت اسم تفضيل مؤنث 
١۔‏ پس از حذف علامت مضارع؛ فاءالفعل را ضمه مى دهيم. 
۲-عین الفعل را ساکن مىكنيم. 
٣۔‏ بعد از لام الفعل ۔الف مقصوره() -مى آوريم. 


١‏ الف مقصوره به الفى گفته می شود كه نوشتنش به صورت «ى» است و خواندنش به 
صورت الف باشد مانند: موسی. 


یک مرد زننده‌تر 


دو مرد زنندەتر 


مردان زنندەتر 


مردان زنندەتر 


یک زن زنندەتر 


دو زنزنندەتر 


زنان زنندەتر 


زنان زنندهتر 


پرسش و تمرین 


١۔روش‏ ساخت اسم تفضيل مذکر را شرح دهيد. 
۲-روش ساخت اسم تفضیل مؤنث را شرح دهيد. 
٣۔اسم‏ تفضیل مذكر چند صيغه دارد؟ 

؟- نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازيد: 


256 ۹ 8 4 f 
ضریباث مرب -اَضَارِب - أرب‎ 


۵۔از یب اسم تفضيل مذكر و مؤنث بسازيد و صيغدها را با ترجمه 


آنها بنويسيد. 


تذكر: 
تا اینجا کتاب ميزان الصرف به يايان رسيد 
دنباله آن کتاب منشعب تألیف "ملاحمزه بدایونی " هندی است که بنام 


خدا آغاز می‌کنيم. 


درس جمار ذهم 
حروف اصلى و زائد. ثلاثى و رباعى 


حروف بر دو گونەاند: اصلى و زائد. 

حروف اصلى به حروفی گفته می شود که در مقابل سه حرف «فاو عين 
ولام» قرار داشته باشد. 

تمام افعال متصرفه و اسماى معربه به دو قسم تقسيم می‌شوند: 

١‏ ثلاثى ۲-رباعی 

ٹلائی يا سه حرفى آن است كه فعل ماضىاش داراى سه حرف 
اصلی باشد. مانند: دن 

ثلاثى بر دو نوع است: ١‏ ثلاثى مجرد ۲-ثلاثی مزيدفيه. 

ثلاثى مجرد آن است كه صیغۂ واحد مذكر غائب فعل ماضى أن 
داراى حرف زائد نباشد مانند: «ضَرّبٌء نصرَّ». 

ثلاثى مزيدفيه آن است که صیغۂ واحد مذكر غائب آن داراى 


حروف زايد باشد مانند: درم ضارّب». 
ثلاثى مجرد بر دو قسم است: یکی قياسى يا مطرّد كه اوزان بیشتر 
دارد دوّم: شاذ و خلاف قياس كه اوزانش كمتر هستند. 


پرسش و تمرین 


١۔حروف‏ اصلی و زايد چگونه شناخته می شوند؟ توضیح دهيد. 
۲-اقسام افعال متصرفه و اسماى معربه را بیان نمائيد. 

۳ ثلاثى و رباعى را تعريف نمائيد. 

؟-أقسام ثلاثى و رباعى را بیان نمائيد. 

ھ در کلمات ذيل ثلاثى و نوع ان را مشخص سازيد: 

شرف مَضرُوْبٌُ - يُكْرِمٌ ‏ ضَارَبَ. 

۶ ثلائی مجرد قياسى و شاذ را تعريف كنيد. 


درس چااژزدھم 


ا ا وت )0۸ 
باب اقل: :بر وزن زن دقعل کر رتاو یت آن در 
مستقبل» » مانند: «التّصه و ره یاری نمودن که تصریفش به شرح زیر 


ألظرف - مَنْصَب م مَنْصَرَانء مَتَاصِرُ 

واا مِنْصَرَة منصان, منصران, مَنَاصرٌ. 

أفعل التفضيل - نس آنصران, آنصوون. أَتَاصِرٌ (اسم تفضيل 
مذكر) 


۶ 


3 0 مو وی ھا وٹ و اق و ہو ۳ 


و از همین باب است: 


چا جستن 
م ۳ 
ألدخول: درآمدن 


0 دراه رو 4 
باب دوّم: بروزن «فقل يُفعل» با فتح عین در ماضى و کسر أن در 
مستقبل؛ مانند: «أَلضَّدثُ 8 اضر زدن و رفتن برروى زمين و بيان 


كردن» تصریفش چنین است: 


الظرف -مَضرّب, مَضْرَيَانِ مَضَارِبُ. 


و الآلة ‏ مَضْرَبُ, مِضرَیَل مضرَابٌ. مِضْرَبَان, مَضَارِيْبُ (همة انواع 
اسم آله) 


افعل التفضيل - أَضْرَبُ أَضْرَبَانِء رین أَضَارِبُ (اسم تفضيل 


مذکر) ضزبیٰ, ضرْييَانِ ضُرْييَاتُ ضُرّبٌ (اسم تفضيل مؤنث) 


و أز همين باب است: 
غلبه كردن 
سم ردن 
جداكردن 


پرسش و تمرین 


١‏ ثلاثى مجرد قیاسی جند باب دارد؟ 

۲-وزن باب اوّل را مشخص سازيد. 

٣۔اَلضَّرَبُ‏ و آلضَّْيَةُ بر چند معنی مستعمل می شود و در جه 
مواردی به كار می رود؟ 

۴ باب دوم را از مصدر «الْمَسْل» و باب اول را از مصدر «الطْلتْ» 
رف تال 

ه الْفَصْل و ال از جه بابى هستند؟ مشخص سازيد. 

۶ نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازيد: 

“تنص مِنْصَرَانٍ ‏ نُضْرَيَاتٌ ‏ مِنْصَارٌ ‏ ظُلْمئ ‏ مَغْلُوْبٌ - أَعْلَبُ 

فضلی - ول - فتل. 

۷ اسم آله را از مصدر «لطلب» و اسم تفضیل مذكر را از مصدر 


کور 
«الظلم» در دفتر تمرین خود بنو یسید. 


۸-صیغه‌های عربی را بنویسید. 


یک زن یاری‌کننده - تو یک مرد واردشو ۔دو مرد مورد ستم قرار 
گرفته تو یک مرد ستم نکن يكى زن ستمکارتر -زنان کشته‌شده 


دیس شائز دهم 


ابواب قیاسی ثلاثى مجرد )۳( 
باب سوّم: ہر وزن «فعل يَفْعَلُ» با کسر عین در ماضى و فتح آن در 
مستقبل مانند: «أَلسَّمْعُ 72 السَمَاع» شنیدن وكوش فراداشتن؛ تصریفش 


الظرف - شع مَسْمَعَانِء مَسَامِعٌ (مفرد تثليه» جمع) 
و الآلة -مِسْمَعٌ مِسْمَعَةٌ مِسْمَاءٌ مِسْمَعَانِ مَسَامِيْعُ (انواع اسم آله) 
افعل التفضيل - أسْمَعء أسْمَعَان أَسْمَُوْن أسَامِعٌ (اسم تفضيل مذکر) 


سُئْعئء سُمْعَيَانِ سُمْعَيَاتُ سُمَعٌ (اسم تفضيل مؤنث) 
و از همین باب است: 

العلم: دانستن 

میم دریافتن 

الحثظ: نگاهداشتن 

الشهادةٌ گواهی دادن 

َلْحَنْد: ستودن 


لْجَيْل: نداستن 


باب جهارم: بر وزن دفْعَل يَفعَلُ» با فتح عين در ماضى و مضارع» 


مانند: د«الْقَنُمُ»: گشودن و فتحكردن کشوری 


سا و 


و النهی - لاتفتح 
الظرف - مَفْتَحٌ مَنْتَحَانِ, مفاتح 
والآلة ‏ مفْتح مِنْتَحَد متاخ مفتحان مَفاتيح. 


۸ 


افعل التفضيل - أَفْتَمُ َفْحَانِ, اَنْحُوْنّ آقاتح (اسم تفضيل مذكر) 
تُحئ. فُنْحَيَانِ, فُتْحَيَات قن (اسم تفضيل مؤنث). 

و از همین باب است: 

نع بازداشتن 

لصَّبْعٌ: رنگ كردن 

أليَهْنُ: كروداشتن 


لسّلْعٌ: يوست كشيدن 

تذكر: هر فعلی كه بر اين وزن می آید مشروط است بر اينكه در مقابل 
عين الفعل و يا لام الفعل آنء حرفى از حروف شششكانهُ حلقى داشته 
باشد به استثنای دو باب «رَكَنَّ يَدْكَنُ» و «آبی يَأَبِيْ»كه به صورت شاذ و 


خلاف قياس می آيند. 


حرف حلقى شش بود اى نور عين 
همزه؛ هاء و حاء و خاء و عين و غين 


پرسش و تمرین 


١‏ وزن باب سوم و جهارم را مشخص سازيد. 

؟-مصدر «الشَهاده ازكدام باب است؟ 

٣۔فعلی‏ كه بر وزن «فَعَل يَفُعل» می آ يد بايد دارای جه شرطى باشد؟ 
۴۔حروف حلقى چند تا هستند؟ آنها رأ نام ببرید 

۵۔مصدر ررش و یں را از باب جهارم صرف نمائيد. 

۶ «الصّبْغٌ» و «لْجَْلْ» از چه بابهایی هستند؟ مشخص نمائيد. 
۷۔اسم تفضیل و اسم له مصدرهاى دالیلمۂ و «الْحَيْد» را توضیح 


دهيد. 


۸ نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 
رای وک او کے ۰ 1 
محفوظ, مس فهمؤن: لاتجهل. أمانع» 


4 صیغه‌های شماره‌های زیر را از فعل جحد معلوم از مصدر 
«العلم» بنویسید: ۷۱۱-۸۰۶۱۳۰۹۰-۲ 


دوس 


ابواب قیاسی ثلائی مجرد )۳( 
باب ينجم: بر وزن «قَعُلُ يَفْعُلّ» با ضمۂ عین در ماضى و مضارع مانند: 
«الْكدم و الْكَرامَةٌ» بزرگوارشدن» تصریفش چنین است: 


الظرف - مَكْرَمٌ مَكْرَمَانِ مکارم 

و الآلة - مِكْرَمٌ مِكْرَمَةٌ مِكْرَامٌ مِكْرَمَانِء مَکَارِیْمٌ 

افعل التفضيل - رم أَکْرَمَانِ, أَكْرَمُْنَ أكَارِمٌ (اسم تفضيل مذكر) 
کُرمیٰ, کزمیان, كُرْمَيَاتُ کم (اسم تفضيل مؤنث) 

و از همین باب است: 

لط و اللَطَافَةُ: پاکیزهشدن 

لْقُرْبُ: نزد یک‌شدن 


البغد: دورشدن 


الْكَثْرَة:بسيارشدن 
تذكر: این باب لازم است (يعنى مجھول و مفعول ندارد) و اسم 
فاعل آنء عموماً بر وزن «فُعِيْلُ» می آید. 


پرسش و تمرین 


١۔وزن‏ باب ينجم را مشخص سازید. 

۲-ماضی (الْكَثْرَة و 7 از باب پنجم صرف نمائید. 
۳ آیا باب پنجم اسم مفعول و مضارع مجهول دارد؟ 
۴۔اسم فاعل باب «فْعل يَفُْلَ» بر جه وزنی می‌آید؟ 


۵ اسم تفضیل مؤنث و اسم ظرف مصدر «الْقَُدِبُ» و «الْبُعْدُ» را 


۶ نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 


فان بعد كم کت ملطفة 
۷۔ماضی مجهول و اسم مفعول را از باب «الْكَيْرَةُ صرف كنيد. 


سو ا فی وت 


41ھ 0 کے 
3-2 مبعد 


درس 


ابواب شاذ ثلاثى مجرد )0۸ 

ثلائى مجردى كه به صورت شاذ و خلاف قانون می اید و اوزائش 
اندى هستندء از سه باب می آید. 

باب اّل: بر وزن «فعل يَفْعلُ» باکسرۂ عین در ماضى و مضارع» مانند: 
«الْحَسْبُ و الحسْبَان» پنداشتن و گمان بردن؛ که تصریفش به شرح زیر 


بر ۵ ال ا 


¬ محسوب 


۳ 
اور اق ور ا م۶ 
- مَحْسَبٌ, مَحْسّبان مَحَاسبٔ. 
۲ م 


افعل التفضیل - اَحْسّب, اَحْسَیَانِ, مين أَحَاسِبُ (مذكر) 

شین مُشتتان نيا حصب (مؤنٹ) 

تذكر: این باب فقط داراى دو مورد صحيح است و بجز آن دو مورد 
صحيحى دیگر از این باب نیامدہ است كه عبارتند از: 

«حَسبٌ يحُْسبٌ» و «نعم ینعم مانئد: دن و همه خوش عیش 
شدن و آسايشيافتن. 

باب ۵م: بر وزن (فَعل يك با کسر عين در ماضى و ضم آن در 
مضارع. مانند: «التضل»: افرون‌شدن و غلبه كردن 


فضل 


4 ل 


والنهى - لاتفضل 


الظرف - مَفْضَلْ مَفْضَلانِ, مقاضل 

والآلة - مِنْضَل, مِفْضَلَةُ مِنْضال, مفاضیل 

افعل التفضيل - اَنْضَلُ أنْضَلآنِ ون آقاضل: مذكر 

فضلی, فضلیان, ثلاث فُضَل: مؤنث 

و از همین باب است: «الْحْضُوْنُ»: حاضرشدن 

تذکر: از اين باب فقط یک مورد صحیح آمده است که همان «فضل 
يَنُضْل» است» ولى بعضى از علماى صرف: «حَضْرٌ يَحْضرٌ» و یم کے 
را نیز از همین باب شمرده‌اند. 


پرسش و تمرین 


١۔اوزان‏ ابواب ثلائی مجرد شاذ را مشخص سازید. 
۲-باب اوّل دارای چند مورد صحیح می‌باشد؟ 
۳_کدام باب فقط یک مورد صحیح دارد؟ 

۴۔مصدر «الحضوره را از باب دوم صرف نمائید. 
۵۔اسم آله و اسم ظرف مصدر «النعم» را بنویسید. 


۶ اسم فاعل باب «حَسِبٌ يَحْسِبٌ» را نوشته» ترجمه نمائید. 
۷ صيغههاى شماره‌های زیر را از فعل مضارع منفی مجهول از باب 
اول نوشته ترجمه نمائید. ۱۲-۳ ۱-۴-۹-۶ 


لبه عربی ترجمه کنید: 
یک زن حاضر شد - بايد یک مرد حاضر شود - هرگز نخواهیم 
حاضر شد - آن یک زن حاضر نخواهد شد - مردان حاضر شونده 


دیس لوز ذ هم 


ابواب شاذ فلائی مجرد ۲( 
باب سوّم: ہر وزن دقعل يَفْل» با ضم عين در ماضى و فتح آن در 
مضارع» مانند «الکود و ادود خواستن و نزدیک‌شدن. 


الظرف - مَکاد مکادان, مَکاود 

والآلة - مکو مکودة مکواد 
افعل التفضيل - کرد أكْوَدَانِ کون 
کدی کودیان, رحبا کر مونت 


تذكر: 
العين می آید» مگر معتل واوى كه در مقابل عين الفعل آن؛ حرف «واو» 
باشدء مانند همین «کاد یکاد». 


کت در اصل كَوْدْتَ بود ضمه بر واو ثقیل بودہ آنرانقل نموده به 
ما قبل دادند. واو پس از دادن حرکت به ماقبل» به علّت اجتماع ساکنین 
افتاد» آنگاه «دال» را به «تا» تبدیل کردنده «تا» را در «تا» ادغام نمودنده 
«کلاتٌ» شد. 

که هم در اصل يَكْوَُ بود حرکت واو را تقل نمودہ به ماقبل دادنده 
واو را به مناسبت فتحه به الف تبدیل کردند» «یگاد» شد. 


پرسش و تمرین 


۱ یکا در اصل خویش جه بوده است و جكونه یکا شده؟ 
توضیح دهید. 

٣‏ «کذت» در اصل چه بوده و چگونه «کذت» شده است؟ 

"ا فعل امر «کاد یکاد» را ہا ترجمه‌اش بنویسید؟ 

؟- مضارع مجهول «یکاد» را صرف نمائيد. 


۵۔نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازيد: 
کید کودی, کون لِيَكَادَنّ 


۶ صیغه شماره‌های ۳- ۲-۵ - ۶ از اسم فاعل و اسم مفعول را از 
باب سوم نوشته ترجمه کنید. 

۷۔به عربی ترجمه کنید: 

آن مردان خواستند - تو یک زن نخواهی - خواسته نشده‌ام - یک 
آله خواستن - جاها یا زمانهای خواستن 


درس 


ابواب ثلاثى مزيد فيه )0( 

ثلاثى مزید فيه بردوكونه است: یکی آنكه ملحق به رباعى باشد دوّم 
آنكه ملحق به رباعى نباشد» آن نوعى كه ملحق به رباعى نيست نيز بر دو 
قسم است: یکی آنکه داراى همز؛ وصل باشد ديكر آنكه داراى همز 
وصل نيست. آنكه ھمزۂ وصل را مى يذيردء ثه (۹) باب دارد: 

باب اڈل: بر وزن «افتعال» مانند: «اَلْإِجِبِئَابُ» دوری جستن 


تصریفش به شرح زیر می‌باشد: 


3 
ع 
1 


0 
7 


سس 


۱ 
8 
1 
۳ 
7 


۰ 


ہس 


= 


6 6 
پا ا ی 


1 


که و 
رختمال: حمل نمودن و برداشتن 
٦ختطاف:‏ ربودن 


وس سے ال 


خوامد آمد. 


باب دوّم: بروزن «إشتفعال». مانند: «ألاشتنصار»: طلب يارى كردن» 


و از ه ين باب است: 


سس 


شتغفاژ: آمرزش خواستن 
شتثفار: رمیدن و رماندن 


‫َ 


امس 


گے گے گ* 


سس 


شتخلاف: خلیفه گرفتن و جانشين اعلام كردن 
سْتِمْتَاعٌ: بهره گرفتن» برخودارى گرفتن از کسی یا جيزى 


1 


ل 
0 


تذگر: 
این هر دو باب هم به معنی لازم و هم به معنی متعدی م ۳ 


می‌شوند. 


پرسش و تمرین 


١۔ٹلائی‏ مزيدى كه ملحق به رباعى نيست داراى چند قسم 
می‌باشد؟ 

۲.فعل مضارع مجهول باب «اقتباس» را صرف نمائید. 

۳ فعل امر مصدر «اعتزال» و «التماس» را صرف نمائید. 

۴ماضی مجهول مصدر «استخلاف» و «اشتمتاع» را صرف نمائید. 


0 ماضی معلوم مصدر «استغفار» را با ترجمه آن در دفتر خویش 


ریمس ۱( 

مستضوون. شلف مُغترله تختلفون. افتتصواء افتبشتاه 
نیون 

۷۔صیغه شماره‌های ۱۴۱۱-۹۳-۴۸ -و ۱۰ از مصدرهای: 
کنید. 


ابواب ثلاثى مزيدفيه 0( 
باب سوّم: بر وزن دنْفْعَالء مانند: «أَلَانْفطارٌ»: شكافته شدن. هر فعلى 


كه بر این وزن آید لازم مى شود. 


تصریفش به شرح زیر می‌باشد: 


و از همین باب است: 
آلانصراف: بازگشتن 


۳ 
هم م 


آلانقلاب: واژگون‌شدن 
آلانشعای: شاخ شاخ‌شدن (منشعب شدن) 
a‏ مس 
باب چهارم: بر وزن «افعلال» مانند: «الاخْمِرَارٌ»: سرخ و قرمزشدن» و 


الامر - إِحْمَدٌ 


هی مر 


آلاضفراز: زردرنگ‌شدن 
آلاغیراد: :غبار آلودشدن 


۳ 
۳ 


بلاق ابلق رنگ شدن 


پرسش و تمرين 


۱ باب «اتفعال» لازم است يا متعدى؟ 

۲ اسم فاعل باب «انفطار» را صرف نمائید. 

۳.مضارع معلوم باب «انقلاپ» و «انشعاب» را صرف نمائید. 
۴ باب «افعلال» لازم است یا متعدی؟ 

۵۔ماضی معلوم مصدر «اخضرار» را با ترجمه آن بنویسید. 
ع-نهى مصدر «ابلقاق» و «اصفرار» را صرف نمائيد. 


۷۔ ا رج 


نفطوون. ینفّطزن الم حم مُنْشَعيڈ مُنْشَعبَة اغبگو صقان 
ا ل و ےکا 


دوس بيصت و دوم 


ابواب ثلاثى مزيدفيه )۳( 
باب پنحم: بر وزن «افعیلال». مانند: «الاذهيمًا : سياه و تیره‌شدن» 
ب پنجم: بر ورد (اإقع یمام ٹیر 


لْإسْمِيْرٍارُ:كندمكون شدن 


لاكْمِيْتَابُ: كميت شدن است (كميت: اسبی كه رنكش بین سياهى و 


7 لطعم" Alaa Se‏ 
باب ششم: ہر وزن (إِفْعيْعَال)ء مانند: «آلاخشیشان»: درشت 


و خشن شدن» تصريفش به شرح زیر می‌باشد: 


لامر - إِخْشَوْشِنْ 
و ال _ لاتخث رشن 


و از همین باب است: 


أَلإِخْرِیْرَاؿ: پاره‌شدن جامه و پیراهن 


این باب هم لازم است و در قرآن مجید نیامده است. 


برسش و تمرين 


١-از‏ باب «افعيلال» و «افعیعال» كدام يك لازم وكدام يى 
متعدى است؟ 


۲-مضارع معلوم از مصدر «اکمیتات» و «اسحیرار» را صرف كنيد. 


٣۔نوع‏ صیغه‌های زیر را مشخص سازيد: 
إدْهَامّتْ, مُدْهَامّتان يَخْرَوْرِفْنَ افلولخاء مُحْدَوْدَِةٌ 


؟-اسم فاعل «اخلیلاق» و «احديداب» را صرف نموده 
۵۔بە عربى ترجمه کنید: 
آن دو زن تيره و سياه شدند - تو گندمگون شدی. 


آن مرد كوز پڈ يشت شد - شما دو مرد سياه نشويد. 


درس جیست و سوم 


ابواب ثلانی مزيدفيه )۴( 
باب هفتم: بر وزن «افعرٌال». مانند: «آلاجلواه: شتافتن شتر» 


و از همین باب است: 

لاخراط: تراشیدن چوب 

َلِْلوٌاط: قلاده و گردنبند به كردن شتر بستن» چنانکه 
گفته می‌شود: 

إغلوّط یڑ إا تعلق د یغثقه قلادةٌ 

یزاب هم لازم است ودر قرآن مجيد یامد است. 


م هعم 


باب هشتم: بر وزن «افاعْلْ» مانند: «الائاقل» : گران‌بار و سنگین‌شدن 


و خویش را سنكيزيار ساختن؛ تصريفش چنین أست: 


ينكل یہ 


4 


< 


فهو 


لاشابة؛مم‌شکل و هم قيافه شدن 
با یکدیگر آشتی كردن 
أل ۳ 


27 ۱ 
باب نهم: ہر وزن «افعل» مانند: « 6): پاک شدن» 


احا 


اس 


2 


8 
ذ کر پند پذ یرفتن و یادکردن 


تمس 


27 


تذكر: اصل باب «َفَاعْلُ»و «إفّكُل». تاغل و تَفْعُل بوده «تا» را په «فا» 
بدل کر دند «فا» را به مناسبت مجانست در مخرج؛ در «فا» ادغام نمودند 
سپس ھمزهۂ وصل مکسور در اوّل آن درآوردند تا ابتدا به سکون لازم 
نیاید آنكاه دإفَاعُلُ» و لکل شد. 


پرسش و تمرین 


۱-باپ «إفْعوال» رااز مصدر «اخرواطٌ» صرف نمائيد. 


؟-اصل باب «إقاعل» و «إفَّقُلُ» چه بوده است؟ و چگونه این دو باب 
تعليل شده‌اند؟ 

٣۔اسم‏ فاعل را از مصدر الاشَابُن» و «الإذارى» صرف نمائيد. 

2 امر مصدر «الارمل» و «ال کته را صرف نمائيد. 

ھ۵ ہو سج ری 7 8898ھ 

جر ٠‏ تحرو اط مُعْلَوَطَاتُ اذار کاء یشابهون. لأَتَضَالْحَاء ضرعن 
رل یذکه 

6 و 


۶ صیۂ شمارهاى ۹- ۶-۸-۴ - ١-٣-١١‏ را از مصدر الْاجنْبُ 
از فعل ماضى نوشته آنها را ترجمه كنيد. 


در چارم 


نوع ديكر ابواب ثلاثى مزيدفيه )1( 

نوع دیگر ابواب مزیدفیه آن است که همزه وصل را نمی پذیرد و 
دارای پنج باب می‌باشد: ۱ 

باب اوّل: بر وزن «افعال». مانند «ألاكْرَام»: گرامی داشتن» تصریفش 


شلا سر وت 


۹ 


7 
3 
E‏ 
اه 
او 


e 


عْلان:آشکارکردن؛ اعلام نمودن 


كُمَال:تمامكردن و تكميل نمودن 


بر ا م 


قلاگو: همزةٌ امر حاضر این باب وصلى نیست. بلكه همز؛ قطع است 
كه در مضارع» موقتا بنا به عللى حذف شده استء زيرا اصل «تکړم» 
«تَأَكْرِم» بوده است؛ برای موافقت «أكْرِم»كه دراصل « کر بودہ است» 
همز دوم به واسطۂ اجتماع همزتين ساقط شد و «أأَكْرِمٌ» گردید. 


باب دؤم: بر وزن «تَفْيْل». مانند: : «ألتَصْرِيْفُ» : گردانیدن و 


صرف نمودن 


تصریفش به شرح زیر می باشد: 


وَالكذَابِ: کسی درو مد کہ کردا 


پرسش و تمرین 


۱ ثلاثى مزیدی كه همزۂ وصل را نمی‌پذیرد. چند باب دارد؟ 

۲-پاب افعال را از مصدر «اسلام» و «اکمال» صرف نمائيد. 

٣‏ («تُكْرِمٌ» در اصل جه بوده است؟ توضيح دهيد. 

۴۔مضارع مجهول «التعظیم» و «التعجيل» را صرف نمائيد. 

0 ده صيغه از باب «اذهاب» و ده صيغه از باب «تمکین) انتخاب 
نموده آنها را ترجمه نمائید. 


وت 


ن مُسْلِمَانِ انش فغلتث أكملئ. نکن عَلُاء لادم 
سو 0 
تو یک زن بردى -ما جاى دادیم - شما مردان عجله خواهيد کرد - 


آن دو مرد دروغگو شدند - من آشکار مىكنم 


وس 9 


نوع دیگر ابواب ثلائی مزيد فيه )۳( 
باب سّم: بر وزن «تفع», ماندد: «ألَُّ»: بذ یرفتن و تصريفش چنین 


2 


و النهى - ey‏ 
و از همین باب است: 


ا 
ای درنگ كردن 


َلتَبَسُمٌ لبخند زدن (یعنی چنان خنديدن که دندانهاظاهر شوند) 


تذکو: 
یق رھ یھ 
در ہاب «تَفغّل»» «تقاغل»» «تفغلل», هر کجا که در ال كلمه؛ دو «تا» 
با هم جمع شوند» حذف نمودن یک «تا» جايز است. مانند: تَتَصَدَفُ 


تقضَارّب دج كه بكويبم: تصرف تَضَارَبُ تدخرج. 
کے1 کو یر زر شوه 
باب چھارم: بر وزن «مُفَاعَلّة», مانند: دأٰلْمُقَاتلَةُ و القتال»: با يكديكر 


كارزار كردن» تصريفش چنین است: 


0000 


مُقَاَلَة و فتالا 


ہے 


مُقَائلَةٌ وَ قِتَالةٌ 
فذاى - مُقَائَلُ 
ألامر - قاتل 
و النهى - لاتقاتل 
و از همین باب است: 


لْمُعَاتَبَةٌ وَ ألْعقَابُ: یکدیگر را شكنجه و عذاب‌کردن 


أَلْنْخَادَعَۃُ والخذاع: فريفتن و فریب دادن 


لْمُلَارَّمَةُ و لام با هم لازم گرفتن (چسبیدن با کسی يا جيزى) 
لْعُبَارَكَةُ: تبرک جستن به خداوند متعال يا به کسی يا به چیزی 


پرسش و تمرین 


١‏ حذف یک «تا» در جه مواردى جایز است؟ 

۲-اسم مفعول مصدر «أْت» و ماضی مجهول تبش راصرف 
نمائید. 

٣۔‏ نوع صیغه‌های زیر را مشخص سازید: 

تلا مات عُوْقِبَء خَادَع لازیی, بَارِكا. 

۴۔ پنج صيغه از مسصدر «المسخادعة» و پنج صيغه از مصدر 
«الملازمه» و پنج صيغه از مصدر «المياركه» انتخاب نموده و آنها را 
ترجمه کنید. 

۵۔اسم فاعل مصدر «المخادعة» را نوشته ترجمه کنید. 

۶ صیغه‌های زیر را ترجمه نموده شماره آنها را مشخص سازيد: 

تا - تا - لن - وشن - نان 


دیس ببست و ششم 


نوع دیگر ابواب ثلاثى مزیدفیه (۳( 


۳ 


ہے + تس و # 
باب ينحم: بر وزن «َقاعَل», مانند: «التقابل»: با یکدیگر روبرو شدن» 


2۸ 


فذاک - هبل 


و النهى - تقایل 


م ۳ 


۶ 


خْرٌ: بر یکدیگر فخرکردن 
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۴ 


تذكر: 

مجموع ابواب ثلاثى مزيدفيه که ملحق به رباعى نیستند جهاردهباب 
است (كه نه باب آن» از قسم اوّل (دارای همزه وصل) و ينج باب از قسم 
دوّم (خالی از همزه) بیان شدء تا اینجا بحث ثلائى به پایان رسيد.) 


پرسش و تمرين 


١۔مجموع‏ ابواب ثلاثى مزيدفيه جند باباند؟ 

۲ ہہ تب Ga‏ و 

يَتَقَايلَانِ یتخافتوّن, مت تْنَاحَرَوْنَ بت مُتخَافِتَاتُ 

۳-ماضی مجهول مصدر «التَحَافْت» و مضارع مجهول مصدر 
کاخ را صرف کنید. 


دوس چیسنت و فقتم 


رباعی و انواع آن )۸( 
رباعی بر دو قسم است: یکی مجرد که در آن حرف زايدى نباشد. 


رباعی مجرد فقط دارای یک باب است که هم به صورت لازم و هم به 


5 نا خرص فو 
صورت متعدی به کار می رود و أن بر وزن «فغللة» می‌باشد. مانند: 


دألْيَعْتَرَقہ: برانگیختن؛ تصریفش چنین است: 


رھ 


- مبثٹر 


و از همین باب است: 
الدختعد: غلطانيدن و غلطيدن 


لرَعْفْرَةٌ با زعفران رنگ نمودن 

رباعى مزيد بردو قسم است: 

یکی آنكه داراى همزهُ وصل نیست» دوّم: آنکه داراى ھمزهۂ وصل 
می باشد آنكه داراى همزهُ وصل نيست فقط یک باب دارد و لازم است. 


وبروزن ہل (مانند: «التَّسَذِيُلٌ» پیراهن پوشیدن) می ‌آید. این باب در 


قرآن مجيد نيامده است. و تصريفش چنین است: 


برقع برقع پوشیدن() 


-١‏ برقع» لباس بلند زنانه است که صورت را نیز می‌پوشد. 
۱۱۵ 


لتَمَفْهُرُ:مقهور و مغلوب شدن 
اسه رھ 

الترندق:زنديق و بی د دين شدن 
یخرب ناز خراميدن و رفتن 


پرسش و تمرین 
۱-رباعی مجرد داراى چند ہاب است؟ 


٢۔آیا‏ رباعى مجرد به صورت متعدّى هم می آید؟ 
٣۔رباعی‏ مزيد كه داراى همزةٌ وصل نيست چند ہاب دارد؟ 


فعل مضارع معلوم رباعى را از مصدر «الدَّحْرَجَةُ» و اسم فاعل را از 
«الْقَنْطرَة» صرف نمائيد. 

۵ نوع صيغدهاى زیر را جين نمائيد. 

یتبرقعان, ردق مسرب بترا بَسکِژنَ تبیی 


۶صیغه‌های زیر را ترجمه نموده شماره‌های آنها را مشخص کنید: 


و رو ض٣‏ سوا و سوم تتمقهرًا - موق ا ری 5 
3 - یقنط ون 


مُتَرَنْدِقَةٌ - زَغفراً - یَكمَخْتَرن - 


دیس بيست و هشتم 


رباعی و انواع آن ۲" 
نوعی دیگر از رباعی مزيد آن است كه داراى ھمزۂ وصل است و آن 
دو باب دارد که هر دو باب لازماند: 


باب اول: بر وزن «افعثلال». مانند: «الابرنشاق»: شادشدن» تصریف 


آن به شرح زیر می باشد: 


الامر - رشق 

وهی - رن 

و از همین باب است: 

خر نجام؛جمع‌شدن 

ابا ح؛ گشادشدن و فراخ شدن جایگاه 
آلاشلنْطًاح:بر قفا و يشت خوابیدن 


الاغرلکاش: سياه شدن موی 
تذكر: 


این باب در قرآن مجيد وارد نشده است. 


باب دؤم: بر وزن «إفعلال». مانند: «آلافشغراز»: موی برتن خاستن؛ 


و از همین باب است: 

لافمطراژ: شدیداً ناراضی و ناخشنود بودن 
آلاشمخرَاژ: بلندشدن 

آلاشفثرا: پر کنده‌شدن 


َلإزيھُراژ: سرخ‌شدن چشم 


اكوم ه 
الإسْمهرَارٌ: سخت شدن خار 


شی E‏ قال الله تَمَارَکَ و 
تعالی: تمد قشع مله جلوه لین يَحْشَوْنَ رَبِهُمُ (قرآن کریم) 


پرسش و تمرين 
۱-رباعی مزيدى که همزهٌُ وصل را می‌پذیرد» چند باب دارد؟ 


۲-بابهای «افعنلال» و «افعلال» لازم‌اند یا متعدی؟ 
۳.ماضی معروف مصدر «ألاغرنگاس» را صرف نمائید. 


۴۔اسم فاعل مصدرهاى دالاشنٹراز و دالازمٹراز را صرف 


نمائيد. 
دارع رم و E‏ لباه 
تَبْرَنْشِقَانِ مُبلَنْدِحُوْن, (فشغرز یرون اخرنجمتاء مُشْمَخْرٌةٌ 

۶ مضارع «آلافبطرار» وماضى «الإشلئطاح» را ۳1 ترجمه آن 


درس بيست و م 


ثلاثى مزید ملحق به رباعى مجرد )۸( 

ثلاثى مزيد بر دو گونه است: یکی آنکه ملحق به رباعى مجرد است. 
دوّم: آنکه ملحق به رباعى مزيدفيه است. 

ثلائى مزیدی كه ملحق به رباعى مجرد است آنرا هفت باب است: 


9 مر r‏ 2 
باب اوّل: بر وزن «فعللة»» مانند: دالجلیٹ: جادر پوشیدن که 


11 لشْعْلَلَڈُ: شتافتن 


تذگر: این باب نیز در قرآن وارد شده است. 


باب دوّم: بر وزن دمْفللمٌ, (بازیادتی «نون» ميان عين و لام) مانند: 


دالْتَْمَدہ: کلا پوشیدن: تصريفش چنین است. 


الور 
۰ 


والنهی - لاتقلنش 


باب سوّم: بر وزن «فَعْوَلَة» (بازيادتى «واو» ميان عین و لام) مانند: 


الْجَهَُرَة صدابلند کردن 


باب چھارم: ہر وزن دفرعلہہ (ہا زیادتی «واو» ميان فاء و عین) مانند: 


سه £ 
«الْجَوْرَيَة»: جوراب پوشیدن و تصريفش به شرح ذيل است: 


فم مه 


- مُجَوْرِبٌ 


و از همین باب است: لْحَوْقَلَهُ: خيلى پیرشدن 

تذكر ا: 

بابهاى دوّمء سوّم و جهارم نیز در قرآن وارد نشده‌اند. 
تذكر ۲: 


الحاق در لغت به معناى پیوستن می آید و در اصطلاح اهل صرف آن 
است که در کلمه» حرفی اضافه كنند تا آن کلمه بر وزن کلمۀ ديكر درا يد 
برای اينكه همان حکمی که ملحق به دارد؛ ملحق نیز بيدا کند. و شرط 
الحاق آن است که مصدر ملحق با مصدر ملحق‌به» موافق باشد نه 
مخالف. 


پرسش و تمرین 


١‏ ثلاثى مزيدى كه ملحق به رباعى مجرد است» چند باب دارد؟ 
۲-مضارع مجهول مصدر «الْجَهْوَرَة» را نوشته ترجمه نمائيد. 


سم و 


۲ اسم مفعول مصدر «اَلشَمْلَلُّ» را صرف نمائید. 


TS‏ ا 


جَلْييْنَ یقن 2۸ مُسَرُولَةُ خوقلتاء ب یجوربان. 


درس یلم 


ثلاثى مزید ملحق به رباعی مجرد )۲( 

باب ينجم: بر وزن «مَيعَلّة», (با زیادتی «يا» ميان فا و عین) مانند: 
۳ 5 ۱ ۲ 5 5 525 و امف : 
«الخیعله»: پیرآهن بی استین پوشیدل؛ تصریعش چنین است: 


r 


والنهى -لاَتَخَيْعل 

و از همین باب است: 

لْهيْعَمَة: گواه‌شدن 

لْصَّيْطرَة: برگماشته‌شدن 

و در قرآن مجيد آمده است: مانند: لست عَلَيْهم بَمُصَيْطِرٍ. 


تذگر: 
«خُوْعِل» دراصل «خُيْعل» بود» ماقبل «يا» مضموم بود» «يا» را به واو 
بدل کردند خوعل شد. 


باب ششم: بر وزن «فَعيَلَة» (با زیادتی «يا» ميان عین و لام) مانند: 


پر ۳ 
«الشؤيّقة»: بركهاى درخت را بريدن» و تصریفش به شرح زیر است: 


جر زراندوختن 


باب هفتم: بر وزن دتْعلاڈہ (با زيادتى الف مبدله از یا بعد از لام) 


وه 5 0 آم 
مانند: «الْقَلْسَاق: كلاه پوشیدن که اصل أن «قلْسَيّة» بود. «یا» متحرک؛ 


ماقبل آن مفتوح» آن را به الف بدل کردند قَلْسَاة شد. تصريفش چنین 


موسر 


و الٹھی - لس 
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و از همین باب است: بان افکندن 


تذگر: 

دیِقَلْیْء در اصل خود «يُقَلْسِىٌُ» بود ضمه بر یا دشوار بود یا را 
ساکن کردند يُقَلْسِئْ شد. 

«مُقَلْسِ» در اصل خود «مُقَلْسِىٌ» بود ضمه بر یا دشوار بوده یا را 
ساکن‌کردندہ آنگاه ميان يا و تنوين؛ التقاى ساکنین شد يا افتاد» «مُقَلُس» 
كرديد. «قُلْسِيَ» بر اصل خود باقى است» تغییر نكرده است. 1 


«یقلْسی»در اصل خود 7ر بود؛ با متحرک» ماقبل آن مفتوح» 
یا به الف تبدیل گشت. يُقَلْسِىْ شد. 

«مُقَلْسٌ» در اصل خود «مُقَلْسَىٌ» بود؛ با را بواسطۂ فتحه ماقبل آنه به 
الف تبدیل کردند» آنگاه ميان الف و تنوین: التقای ساکنین شد الف 
افتاد. «مقَلْس» شد. 

«قلْس» در اصل خود «قلْسئ» بود؛ یا به علّت مجزوم بودن افتاد؛ 

«لاتقّلس» در اصل خود «لاَقسیٍ»بود؛ یا به علّت مجزوم بودن 
افتاد؛ «لأتقلس» شد. 

ت ذکر: 


بابهاى ششم و هفتم نیز در قرآن وارد نشده‌اند. 


پرسش و تمرين 


-١‏ «خُوْعِلَ» در اصل جه بوده است؟ تعليل نمائید. 

۲ «قَلْسَاة» در اصل جه بوده است؟ تعليل كنيد. 

5 «يُقَلْسِئْ» و «مُقلْس» دراصل خويش جه بودهاند. 

۴ «مُقَلْسیٌ» و «قس» در اصل جه بوده‌اند؟ و چگونه به این صیغه‌ها 
تبدیل شده‌اند؟ 

م ماضی مجهول «الصَّيْطرَة را صرف نمائید. 

#-اسم مفعول «الْجَريلة» را صرف نموده ترجمه نمائيد. 


۷ مضارع معلوم مصدر «ا ۳ 6 راصرف كنيد. 


۸ صیغه‌های زیر را مشخص نموده ترجمه کنید: 
ُقلسَيَانٍ - شريه - مُجَغِْيَاتٌ - جب - مُجزعل. 
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درس سے و يكم 


فلافی مزید ملحق به رباعی مزید )۱( 

ثلائی مزیدی که ملحق به رباعی مزید است. بر دو گونه است: یکی 
آنكه ملحق به «تَدَخْرّج» باشد. دوّم: آنكه ملحق به «اخْرَّنْجَم» است. آنکه 
ملحق به «تَّدَخْرّجّ» باشد آن را هشت باب است: 


باب اوّل: بر وزن «تَتَغلل», (ہا زيادت «تا» قبل از «فا» و تکرار لام) 


مانند: «التّجَلْبْبُ»: چادر پوشیدن تصريفش چنین است: 


والنهى - لالب 
و از همین باب است: لیر غبارآلود شدن 


5 و 
باب د8م: بر وزن «تقغئل». (با زيادتى «تا» قبل از «فا) و «نون» ميان 


باب سوّم: ہر وزن «تَمَفْعُل». (با زیادتی «تا» و «میم» قبل از فا) مانند: 
لتَمَسْكُنُ: مسكين شدنء تصریفش به شرح زیر است: 


و از همین باب است: 
الْتَمَئْدل: مسح كردن دست با مندیل و حول يُقَال: تمد 
مَمَح بالمندیل ید ره( 


۱ - بايد دانست که اين باب شاذ و بلكه غلط استه زیرا که ميم آن طبق کلام فصحاء ء از 
حروف اصلی به شمار تمی‌اید. 


باب چھارم: بروزن گئلہ, (با زيادت «تا» قبل از «فا» و بعد از لام) 


مانند: 
و 9 5 و كو" ےبڈ ے ا وی از" زكر مام ل 4 لله 
«التعفرّت»: عفریت‌شدن یقال: تعفرت الرَجُل إذا صَارَ عفریتا | 


۱ ثلاثی مزیدی که ملحق به «إِخْرَّنْجَم» است. چند باب دارد؟ 

۲-اسم فاعل مصدر «التَعبدم» را صرف نمائید. 

۳٣۔امر‏ مصدر 09111۳ را صرف کنید. 

۴۔نوع صيغههاى زیر را مشخص نموده؛ آنها را ترجمه نمائید: 

۵۔ ماضی‌معلوم «التعفرت» و مضارع «السغيرر» را صرف نموده 
ترجمەکنید. 


زنن 


درس سی و دوم 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعی مزيد )۳( 
باب پنجم: بر وزن «تفوعل» (بازيادتى «تا» قبل از «فا» و «واو» ميان فا 


و عين) مانند: «التَجَوْرْب»: جوراب پوشیدن» تصريفش به شرح زیر 


و از همین باب است: 


باب ششم: بر وزن «َعْول», (با زيادت «تا» قبل از «فا» و «واو» ميان 
عین و لام) مانند: «التَسَرْوُلٌ»: شلوار پوشیدن» تصریفش چنین است: 


والنهى ‏ لاتَتَسَروَ 
و از همین باب است: التَدَهورٌ: گذشتن و سيرى شدن شب. 


باب هفتم: بر وزن «تَمَبْعُل». (با زیادتی «تا» قبل از «فا» و «يا» ميان فا و 
عين) مانند: دأَلتَخَيْعُل): بيراهن ہی آستین پوشیدن» تص ريفش به شرح زیر 


سر مم 58 


والنهى - لح 
و از همین باب است: 

َلتَّعَيْهُرٌ: بی سر و سامان شدن 

َلَّضَيْطنُ: نافرمان شدن و نافرمانی كردن 


باب هشتم: بر وزن «تقغل», (ہا زيادت «تا» قبل از «فا» و «يا» بعد از 
لامک دسل قق رده شمه لام رای كترم بدا ل کردھ از جهت 
موافقت با «یا»» آنگاه ضمّه بر «یا» دشوار شدء «يأ» را ساکن کردند سپس 
النقاء ساکنین شد ميان يا و تنوين؛ «يا» افتاد تا شد مانند: «التَقلْسِئْ»: 


كلاه يوشيدن؛ تصريفش به شرح زيراست: 


تذكر: 
اضافه‌شدن «تا» در اوّل این ابواب» به خاطر الحاق نیست: بلكه برای 


رساندن معنى مطاوعت و فرمانبردارى و اثريذيرى است؛ جنانكه در 


«تَدخرَج» بود. زيراكه الحاق به صورت اضافه نمودن حروف دراوّل 
کلمه. ثابت نيست. 


پرسش و تمرین 


۱ «تقلْس» در اصل جه بوده است؟ 
۲ تائيكه دراوّل ابواب مذكوره اضافه مى شود» براى جه هدفى 


است؟ 
٣۔فعل‏ نهی مصدر (اَلتَجَوْدُبُ» را صرف نمائید. 
5 مضارع معلوم مصدر «التَّدَهْوْنُ» را صرف کنید. 
ہے موس «التَقلِْىْ» و بنج صیغه از مصدر «میطْن» 
شته» آنها را ترجمه نمائيد. 
او تھ E‏ و 
لا | - تَشَیْطِیْ - مُْتَخَيْعلَتُ - 00 تسَْوِوَلًتا - جورب 5 


دیس سی و سوم 


ثلاثى مزيد ملحق به رباعى مزيد )۳( 
ثلاثى مزيدى كه ملحق به «اخْرنْجَم» بود» دارای دو باب است وهر 


دو باب در قرآن مجيد نيامده است: 


باب اوّل: بر وزن «افعئلال» (بازیادتی همزهُ وصل قبل از «فا» و 
«نون» بعد از عین و تکرار لام) مانند: «لافعنساس»: برگشتن با تندی و 


سخت مرتجع شدنء و تصریفش به شرح زیر است: 


2+ 


والنهى - لاتقعنيس 
و از همین باب است: آلاغرنگاک: سياه شدن موی 


باب دوّم: بر وزن «افعثلات», ربا زیادت همزه وصل قبل از «فا» و 


«نون» ميان عين و لام و «یا» بعد از لام) مانند: «آلإِسَلِئقَائُ»: بر يشت 


ان تصریفش چنین است: 


ےہر كه 


و النهى - اتل 
و از همین باب است: الْإِسْرِنْدَاء غلبه كردن خواب بر انسان 


تذگر: «إِسْلِئْقَاءُ» در اصل خود «اسْلثقای» بوده است. يا بعد از الف 
ساقط شد» سپس همزه به آن اضافه کر دند. «ِسْلقاء» گردید. 


پرسش و تمرین 


١‏ ثلاثى مزيدى كه ملحق به «إِخْرَّنْجَم» است» چند باب دارد؟ نام 
ببريد. 
۲ «اِسْلئْقَاُ» در اصل خويش جه بوده است؟ و جه تغييرى آمده 


است؟ توضيح دهيد. 
٣۔فعل‏ مضارع و اسم فاعل مصدر «إقعنساش» را صرف نمائيد. 
۴۔فعل ماضی مصدر «لاغرنکاک» و مضارع مصدر «لاشرنداء» را 


صرف كنيد. 
۵ صیغه‌های زیر را از مصدرهای «اقعنساس» و «اسرنداء» بنويسيد 
و ترجمه کنید. 
جمع مؤنث غایب - واحد متكلّم - تثنیه مخاطب مذکر - از ماضی 
جمع مذکر مخاطب - تثنیه مؤنث غایب - جمع متکلم - از مضارع 


بعال حمد خداونعت رسول 
فعا از آن رو که از حروف اصول 

شد مركب دو نوع شد منقول 
مسوخرش می‌کنم به نظم بیان 

یک ثا ٹی؛ ور رباعى دان 
هر یکی زین دو قسم را ای يار 

چون مسجرده مزيدفيه شمار 
يس ٹڈ لائی مجرد است دو قسم 

مسطردہ شاذ دان تو آن را اسم 
مسطرد شد به پنج "باب علم 

۵ ۴ و‎ ۲ N 

نصر و صرب و سمع و فتح و کرم 
شاذرانيست زائد از سه باب 

خی ای فضل است كاد آهم دریاب 
غير ملحق تواولابنگر 

ھمزۂٴوصسل آيدش بر سر 


يانيايد تو بعد از این دریاب 
كان درآید از و بود تیاه نان 
اجستناب است و ديكر استنصار" 


اتحقظان ؟اخسمران؟ ال عم اوه 


هشتم اناقل ٣ی‏ جوان در حال 
5 ۲ مب 1۹ یپ : 
نهم اطهر امد آن بى فصل 
وانكه نايد بر و زهمزه وصل 
ے۵ 5 
2 ۲ س 
باز تکسریم: آپس تقبّل'نام 


جهارمين را مسقاتله آبش مار 

بنجمين شد:تقابلء "از بردار 
پس رياعى مجرد از زاند 

غسیر یک باب «بَسسعتر» نايد 
ب ردو گسونه مسزیدفیه بسدان 

یک مع حرف وصل و یک بی آن 
لیک آن قسم اولین این ینار 

باب احسرنجم است و اقشعرار 
دومسین قسم را تسوای دلبر 

غلير باب تسدحرج مشسمر 


بس نسسلائی فيه که او 

بارباعی است مسلحق, از وی كو 
چون رباعی مجرد است و مزید 

مسلحقش نيز بر دو گونه گزید 
آنكه مسلحق از آن مجرد راست 

هست بر هفت "باب بی کم و کاست 
جَلبَب. قلس "تو جورب "دان 

سسرول آخیعله "و شريف دان 
هفتمين زان همه بود فَنْسَاة" 

ملحقات مزید گویم بات 
آنکه مسلحق تدحرج بگشت 

جمله ابواب آن بيايد: ھشت*۸ 
التجلببء أدكر تقلنس أخوان 

پس تمسكن 'دكر تعفرت "دان 


بس تجورب”هم از تسرول "كو 

بس تخيعل؛ "تقلنس "ای خوشخوی 
وان که ملحق بود به احرنجام 

بردو بابش کسنیم ختم کلام 
بعد خوض تسمام و استقراء 

آمداقعسسس و اسسلتقاء 


و آخ ركلمتنا ان الحمد لله رب العالمين. 


شنبه بعد از نماز مغرب: کار ترتیب این کتاب به اختتام رسيد. از خوانندگان و 


طلاب محترم و استفاده کنندگان التماس دعای خير را دارم. 
(و الله الموفق) 


ابرالحسین عبدالمجید مرادزهی خاشی 
دارالعلوم زاهدان 
۶ هھ ش 


۹٥ھ‏ ق 
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